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 عرفان و فلسفه نقد و بررسي كتاب

  *ينين حسيدحسيس

  دهكيچ
اثـر والتـر تـرنس     فلسفه و عرفاناجمالي  يو بررسمعرفي و نقد  1هدف اين مقاله
و روش كـار   ،در اين كتاب پس از اشاره به هدف، شـيوه، پيشـينه   او. استيس است

يـك برنامـة پژوهشـي     بر اساس ،استيس. افكندن طرحي نو است خود درصدد پي
پردازد تا زمينه براي  نخست به مفروضات و تعريف اصطلاحات لازم مي ،مشخص

 ،هاي عرفاني آفاقي و انفسي ها و وجوه مشترك تجربه يعني ويژگي ،ثقل كتاب ةنقط
سپس با طرح دلايل عينيـت احـوال عرفـاني در خصـوص ذهنـي و       ؛فراهم گردد

ارم به بررسي دلايـل  رسد تا در فصل چه عرفاني به سه نظريه مي ةبودن تجرب   عيني
مرتبط با عرفـان   مسائلكتاب دربارة سه فصل بعدي . توجيه وحدت وجود بپردازد

پـردازي   نظريـه دست به و كرده را تحليل  ها آناز زاوية ديد خود نويسنده و است، 
نسبت عرفان و منطق، نسبت عرفان و زبان و  اند از اين سه فصل عبارت. زده است

بنـدي مباحـث    تـوان جمـع   مـي نيز كتاب را  آخرفصل . سنسبت عرفان با بقاي نف
  .حساب آورد به

هـاي   ي اثر و مروري بـر سرفصـل  پس از معرفي كل ،در اين مقاله ،بدين ترتيب
علمـي آن    ـ ـ  صوري و ابعاد محتـوايي   ـ  اصلي، طي دو فصل به تحليل ابعاد شكلي

  .خواهيم كردبحث  نظر موردهاي  امتيازات و كاستي از و در هر فصلپردازيم  مي

  .عرفان، دين، نقد كتاب عرفان و فلسفه، استيس ةفلسف :ها كليدواژه
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  )ي اثرمعرفي كل(مقدمه . 1
اسـتاد   بـه همـت  كـه   ،نويسنده و فيلسوف انگليسي ،اثر والتر ترنس استيس فلسفه و عرفان

عرفـان و   ةيكي از بهترين منابع فلسف ،محترم بهاءالدين خرمشاهي به فارسي برگردانده شده
 فيتألمهم در حوزة ارتباط فلسفه با عرفان است و اگرچه حدود پنجاه سال از تاريخ  مسائل

هـاي   مطالـب و تحليـل   زمينـه همچنـان در ايـن    ،گـذرد  سال از ترجمة آن مي وچهار يسو 
يـك برنامـة    بـر اسـاس   چراكـه  ؛است آموز درسشيوة كار استيس بسيار . دارد يتوجه قابل

 آن نقشة راه بر اساسو سپس  كند مي طرحمشخص و منظم بحث خود را پژوهشي كاملاً م
، تفكيك و جداسـازي مرزهـاي مشـترك    مسئلهرود؛ تعيين هدف، طرح  پيش مي قدم به قدم

هـاي علمـي،    تحليل ةها، و ارائ ، نظر به پيشينهمسئلهها، گزينش روش حل و تحليل  پرسش
مبـاني   بر اساسهاي منظم، برقراري پيوند بين فصول، حركت  گيري نقد و بررسي آرا، نتيجه

ها، صـراحت و وضـوح در اظهـارنظر، ازجملـه مـواردي اسـت كـه غالبـاً در          فرض و پيش
فلسـفة عرفـان در    ةآيد و چه مناسب بـود پژوهشـگران حـوز    چشم مي بهاين اثر  يجا يجا

البته با توجه  ،اصلي اين كتاب را مسائلبا در نظر داشتن چنين الگوي پژوهشي كشور ما نيز 
دادند  مباني فلسفه و عرفان اسلامي، مورد مداقه قرار مي ژهيو  بهايراني و   ـ  به رويكرد اسلامي

  .داشتند و نقص كار ارزشمند استيس را از ميان برمي خلأحوي ن هو ب
، شخصـيت  اجمـال  بـه ، بر كتـاب ر پيشگفتار خود جاي تقدير است كه مترجم محترم د

هـاي امـر ترجمـه در     را بيان كرده و دشـواري  اوهاي نويسنده و اثر  علمي و برخي ويژگي
  .شمرد هاي اصطلاحات عرفاني را برمي تعيين معادل

نيـز انجـام داده    نـوين  نگـرش  و ديـن مشابه اين كار را مترجم كتاب ديگر استيس با عنـوان  
» STACE, Walter Terence« مدخلكتاب، ترجمة  سندةينوبراي آشنايي خوانندگان با او است؛ 

شخصـيت علمـي اسـتيس،     كه به توضيحآورده است را  پل ادواردز ةفلسفالمعارف رةيدااز 
متـرجم ايـن    .)11 :1390 اسـتيس، (پـردازد   مي فلسفه و عرفان جمله منمعرفي كليّ آثار و 

  :كند نقل ميچنين  فلسفه و عرفانترين مدعيات  مهم بارةكتاب از همين مدخل در
اعتقاد بايد از حد و مرزهاي منطق خشك بگذرد  بود كهرو، استيس در آن زمان قائل  ايناز 
استيس بـا وقـوف   . كشد عرفان مي بر آستان نهادن سر انديش كارش به سخت باور تجربهو 

اش  كه به تصور او آخرين كار فلسفي جد دست به كار آن امري شد كامل به اين واقعيت، به
 و عرفـان حاصل اين كار، كتـاب  . باوري و عرفان بود، يعني آشتي برقرار ساختن بين تجربه

حالات عرفاني واقعيت  )1(: در اين كتاب، وي مدعي بود كه. بود) 1960نيويورك، ( فلسفه
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تعبير و تفسيرها از حالات عرفاني،  )2(ها يكسان است؛  است، و در همة فرهنگ ديفردارد، 
تواند تجربـة   واقعي نمي يباور تجربه )3( كند؛ از فرهنگي به فرهنگ ديگر بسيار تفاوت مي

 .)15: همان( نماست ضعرفاني را ناديده انگارد، صرفاً به اين دليل كه منطقاً متناق

اردي نيـز بايـد   مـو  ،اي ادعاهاي استيس اشـاره داشـته   اين مدخل به پاره سندةينو گرچه
 ـدار بودن  مانند اثبات واقعيت ،شد اضافه مي خـارجي و عينيـت حـالات عرفـاني،      يازا هماب

عرفاني و خاطرة آن، تفاوت زبان عرفان با  ةبودن عرفان، مرز بين تجرب  فراذهنيفراحسي و 
تعبيـر   كـه  نياعلاوه بر . هاي عرفان با دين حسي، و نيز مرزها و تفاوت ةزبان فلسفه و تجرب

ناديـده نگـرفتن    چراكه ،آيد و عرفان به نظر دقيق نمي يباور تجربهآشتي برقرار ساختن بين 
 يبـاور  تجربهنزد استيس دليل بر آشتي با  ها آندار بودن  تجارب و احوال عرفاني و واقعيت

هـم  معتقد است عرفان امري فراتر از حس و ذهن است؛ اما در عين حال اگـر   او. شود نمي
 ؛رو است ههاي متعددي روب با چالش اواصرار داشته باشيم، اين امر در كتاب يجاد آشتي ا بر

و مشـكل جـدايي    يعرفـان  تجـارب  مشترك ةنقط افتني در ابهام به دادن يآشتزيرا اين نوع 
  .خواهد آمد آنكه توضيح  ،شود عرفان از دين منجر مي

در  و اسـت فصـل   8پس از پيشگفتار مترجم و پيشگفتار مؤلف، داراي  فلسفه و عرفان
  .نامه و فهرست اعلام آمده است نيز واژه انيپا
  
  تحليل ابعاد شكلي كتاب .2

هاي شكلي و سـپس   تحليل و بررسي اجمالي ابعاد گوناگون اين اثر را در دو قسمت جنبه
. ضعف آن را برخواهيم شـمرد  واي نقاط قوت  و در هر بخش پارهگيريم  مي محتوايي پي

 اغـلاط صوري و ظاهري اثر اعم از كيفيـت چـاپ و نشـر،     مسائلدر تحليل ابعاد شكلي، 
توجـه قـرار    مورد يصور تيجامع جدولو  ينگارشقواعد عدم رعايت چاپي و يا ميزان 

  .خواهد گرفت
  

 بررسي امتيازات شكلي 1.2

  .و از صحافي خوبي برخوردار است طرح جلد كتاب مناسب و معنادار انتخاب شده ) الف
اي  و داراي ترجمـه  شـده در متن لحـاظ   يخوب بهقواعد عمومي ويرايش و نگارش ) ب

اسـت كـه    خـوان  خـوش ، متن كتاب بسيار گرفتهيابي مناسبي انجام  روان است و چون واژه
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يي مگر در مواردي كاملاً استثنا ،استتسلط مترجم بر كار ترجمه و محتواي كتاب  از نشان
  .دست از آب درنيامده است كه ترجمه، يك )كسيا( 142 فحةمانند پاراگراف آخر ص

كلي بر كتاب، مقدمة آغازين در  ة، مقدمآنكتاب داراي پيشگفتار، بيان صريح هدف )  ج
آن فصل، و نيز داراي فهرست تفصيلي و  سؤالاتو  مسائلهر فصل جهت توضيح و تبيين 

  .اعلام است
  
 هاي شكلي بررسي كاستي 2.2
آرايي آن نيـز   كننده است و بهتر آن بود صفحه نگاري كتاب بسيار ريز و خسته حروف )الف

مطالعـة ايـن كتـاب     درشـد تـا خواننـده     نـوازتري مـي   دستخوش تنظيمات زيباتر و چشـم 
  .شودكسالت بصري ن گرفتاراي  صفحه  380

 ةكلم 18سطر  71 فحةمانند ص ،دودي وجود داردعاي موارد اغلاط چاپي م در پاره )ب
 ؛اسـت  درسـت » آگاهي« ةكلم 5سطر  132 فحةص ؛است» پنجمين«كه درست آن » سومين«
درست » برخورد«كلمة  20سطر  142 صفحة ؛اضافي است »؟« علامت 8 سطر 140 فحةص

كلمـة   24سطر  295 صفحة ؛درست است» عرفان آفاقي«كلمة  22سطر  245 صفحة ؛است
سطر  350 صفحة ؛صحيح است» مرتفع« ةكلم 17سطر  302 صفحة ؛صحيح است» ناعارف«

  .صحيح است» هرگز يك«كلمة  15
كـه بـه آن اشـاره خواهـد     (هاي استيس  محتواي علمي تحليل همةرسد با  نظر مي به )ج
از مرزهاي زبان  رقيبش نظران صاحبديگر  يآرادر برابر  اوگاه زبان و ادبيات انتقادي  ،)شد

هـاي   و همـراه بـا كنايـه    ،و بسـيار تنـد، تحقيرآميـز    گيـرد  مياصله آلايش ف علمي ناب و بي
در ايـن بـاب داد   « زِيآم هيكنا، تعبير 51 صفحةدر  »حماقت«مانند تعبير شود،  ميغيرضروري 
و  »اباطيـل «، يا تعـابير  25 صفحةدر  »كوبيدن چماق«، تعبير 25و  51 صفحةدر » سخن داده

كه گرچه بسيار نادر است،  ،هايي از اين دست و نمونه 219 صفحةهگل در  مورددر  »عبث«
  .دهد ميارزش كار ارزشمند استيس را تقليل 

  
  تحليل ابعاد محتوايي كتاب .3

ماننـد   ،اسـت  نظـر  موردمرتبط با آن  مسائل ي يك اثر، مفاد علمي ويدر تحليل ابعاد محتوا
در اين . ها و كيفيت تحليل و بررسي ، نظم منطقي، نوآوري، اعتبار منابع،ها يساز معادلنحوة 

  .هاي محتوايي اشاره خواهيم كرد بخش نيز نخست به امتيازات و سپس به كاستي
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 بررسي امتيازات محتوايي 1.3
اثـر اسـت كـه در     از وجوه بسيار بارز اين كتاب نظم منطقي و انسجام مطالب در كل )الف

لة پژوهشـي خـاص و نقشـة علمـي     ئو نويسنده با داشتن يك مس شدهاكثر فصول رعايت 
سـاختار تنظيمـي    بـر اسـاس   او. برد مي شيپ  بهكرده و  يريگيپمشخص، قدم به قدم آن را 

كند و سپس به تحليل و بررسي  هاي خود را طرح مي محوري، پرسش مسئلهكتاب و با شيوة 
در  ژهيو به؛ ممكن است يسخت بهديگر  نحوي كه جدا كردن فصول از يك  به ،پردازد مي ها آن

، ضـرورت   بـه بـا اشـاره   (كتاب در فصل اول  مسئلةپس از طرح نويسنده . فصل دوم كتاب
هـاي عرفـاني    ، در فصل دوم به بررسي وجوه مشترك تجربـه )و تعاريف بحث ،مفروضات

هاي عرفاني را مورد توجه قرار دهد  پردازد تا در فصل سوم دلايل حكم به عينيت تجربه مي
فصـول پـنجم و   . رسـد  بودن عرفان مـي  فراعينيبودن و  فراذهنيبه  و سپس در فصل چهارم

پردازد كه از لوازم مرتبط بـا موضـوع بحـث محسـوب      هايي مي ششم و هفتم نيز به پرسش
گيري نهايي كتـاب در خصـوص تحليـل ارتبـاط      در فصل هشتم نتيجه ،شود و درنهايت مي

 .عرفان با اخلاق و عرفان با دين ارائه شده است
آن نيز هست، بسيار خـوش درخشـيده   فصل ترين  از اين ميان، فصل دوم كتاب كه مهم

توان به يازده مرحله تقسيم كرد كـه بـه ترتيـب منطقـي      اين فصل را مي ،نمونه براي. است
، )31 صـفحة (بحث  ةاشاره به پيشين .2، )30 فحةص(فصل  ةمسئلتوضيح  .1 :اند مطرح شده

 بـه عنـوان  انتخاب روش استقراء  .4، )34 صفحة(ديگر  ضروري از يك سؤالاتتفكيك  .3
 اتصفح(هستند خارج  سؤالكردن مواردي كه از حوزة  خارج .5، )35 صفحة(بحث روش 

در تعيين وجوه مشترك و توضيح روش پـژوهش در   گانه سهطرح مشكلات  .6، )42و  38
جـويي   پـي  .8، )53 صفحة(آنان بندي عرفا و حالات  تقسيم .7، )47 صفحة(اين خصوص 
ها در هر مورد و  طرح نمونه .9، )55 صفحة( يانفسو  يآفاقتقسيم  بر اساسوجوه مشترك 

ها در هر بخش بـا   گيري مقايسة نتيجه .10، )56صفحة (ها  آنگيري از  سپس تحليل و نتيجه
طرح بحث عينيـت و ذهنيـت    .10و ، )34 صفحة(گيري نهايي فصل  ديگر و ارائة نتيجه يك
  ).136 صفحة(سوم موضوع فصل  به عنوانعرفاني  ةبتجر

هاي عرفاني در فصل سوم، دلايل عينيت احوال عرفاني  بودن تجربه مشتركپس از اثبات 
نه ذهني بودن و نه عيني بـودن نفـس كلـّي     مسئلةه و با نقد اين دلايل به شترا به بحث گذا

سپس در فصـل چهـارم بـا طـرح     . كند رسد و براي توجيه اين امر سه نظريه را طرح مي مي
اسـت، بـه تفسـيري از وحـدت      بـاره ها در اين  ترين نظريه كه از مهم ،نظرية وحدت وجود
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گيرد كـه عرفـان فراتـر از     يابد و نتيجه مي دست مي» يكساني در نايكساني« يمعناوجود به 
عرفان و عقل را تفسـير كنـد، در فصـل     ةاي كه رابط به منظور ارائة نظريه گاه آن .عقل است

گيرد كه شـطحيات   مي جهينتكند و  را نقد مي ها آنه و شتنظريه را به بحث گذا پنجم، چهار
نمايي زبان عرفـان،   براي حل مشكل تناقض ،در فصل ششم. پسند ندارند عرفاني تبيين عقل

صـل هشـتم كتـاب،    ه اسـت و نهايتـاً در ف  كشـيد نظريات را بيان كرده و بـه نقـد    دسته دو
  .كند ارتباط عرفان و دين ارائه مي بارةگيري خود را در نتيجه

نظـم   يراسـت  بـه امـا   ،كنـيم  ها اشاره مـي  هايي از ناسازواري ها به گوشه در بخش كاستي
هـاي   گيـري مـنظم پرسـش    بندي وي بـه پـي   محور و تحليلي استيس و پاي مسئلهپژوهشي 

  .است يزدن مثالتحقيق بسيار ستودني و 
كتاب را بايـد   يجا يجااقوال در  آرا وجانبة  هاي همه حضور نقد، تحليل و بررسي )ب

، در نگـرد  مـي يك فيلسوف به عرفـان   در مقامكه استيس  جا آناز . از نقاط قوت آن دانست
تحليلي و استدلالي است و تمامي  اورا تجزيه و تحليل كند و نگاه  مسائلسعي دارد  جا همه

 مسئلةمانند طرح  ،برد پژوهش خود را در فصول اين كتاب با ساختار عقلي پيش مي مسائل
هـا و فـروض    فـرض  ، مشخص كردن پـيش ها آن تأخرّ، تقدم و سؤالاتتحقيق، طرح نظام 

كردن مرز  مشخصبه » جويي چاره«تحت عنوان  47 صفحةمثلاً در . ها گيري ، و نتيجهمسائل
، مـواردي را كـه از   )كه اشاره شـد  گونه همان(فصل دوم  ورزد و يا در مبادرت مي سؤالات

  .كند مشتركات نيستند از حوزة بحث بيرون مي
ماننـد تـلاش    ،توان در اين تحقيق فهرست كرد هاي متعددي از نوآوري را مي نمونه )ج

نبودن نفس كليّ بـا رد   عينيدر حل معضل ذهني و  يا تازهاستيس براي ارائة نظريه و شيوة 
، و يا پيشنهاد يك نظرية جديد در )187 صفحة(الوجود و حقيقت شاعرانه  هاي صرف نظريه

كند، با  زبان تجربه را درست منعكس مي كه نياخصوص حل مشكل زبان عرفان و اذعان به 
هاي عجز عقل ديونوسيوسي  پسند عواطف و نظرية كودكي و نقد نظريه هاي عرف رد نظريه

بـودن تجـارب    عينـي و يا طرح نظرية انتظام بـراي توجيـه    ،)308 صفحة(و نظرية استعاره 
، و يا طرح شـقّ ثالـث در تفـاوت بـين ذهنـي و عينـي و نـوع نگـاه         )143 صفحة(عرفاني 
، و )151 صفحة(هاي جديد  ، و يا طرح استدلال)150 صفحة(شقّ گرايانه بين اين دو  مطلق

؛ و اصـولاً طـرح بحـث ارتبـاط     )218 صـفحة (يا تحليل و تلقّي ديگري از وحدت وجـود  
فلسفه با تجارب عرفاني از يك تنظيم جديد در ساختار علمي كتاب بهره برده است كـه در  

  .بند الف بدان اشاره شد
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برقرار شده  يدرست بهاز جهت انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن، اين تناسب  )د
مطرح  مسائلو عدم خروج از حدود  الاتسؤنويسنده به طرح  مقيد بودنو از امتيازات آن 
  .در هر فصل است

ها و اطلاعات بسيار خوب بوده و نويسنده از آخرين منـابع در   روزآمدي داده زانيم )هـ
است و معلوم  كاملاًها  قول و اين امر از تعداد ارجاعات و نقل ه استبرد دسترس خود بهره 

هنوز ساختار علمي و نحـوة طـرح    ،ردگذ سال مي اگرچه از زمان تأليف كتاب حدود چهل
؛ اسـت بـرداري   گـو و بهـره  و هاي آن در فضاي جامعة علمي ما قابل گفت بحث و استدلال

  .گرچه ضروري است منابع ديگري در اين رديف نيز مورد توجه قرار گيرد
الامكان از منـابع گونـاگوني اسـتفاده     نويسندة كتاب در طرح شواهد علمي خود حتيّ )و

با استناد به منابع، موضوعات مورد بحث  ،كند كرده و در هر جايگاهي كه ادعايي را عنوان مي
  .دهد مورد توجه قرار ميها  پانوشتدهي را در  را تبيين كرده و با ذكر مأخذ اصول منبع

در اكثر فصول  تاداشتن مباحث كتاب، اين امكان را به نويسنده داده  صورت ديالوگي )ز
بـرد و  بمطالب خـود را پـيش    ها آنبا پرسش و پاسخ و طرح آرا و شبهات و نقد و بررسي 

هاي  علاوه بر امكان تفهيم بهتر زمينه را براي نگاه تحليلي و نقادانه و همچنين تسلسل مهره
  .بحثي فراهم سازد

و اصـطلاحات تخصصـي برآمـده و حتـي      هـا  يساز معادلاز عهدة  يخوب بهمترجم  )ح
اعـلام    هاي بهتـري نيافتـه   معادل و يابي موارد نادري كه اعلام كرده صداقت خود را در واژه

  .86 صفحة پانوشتداشته است، مانند 
مگـر   ،رود يم شيمورد قبول خود پ ياصول و مبان بر اساس ،يكلّ طوركتاب به  نيا )ط

كـه اسـتيس بـه تسلسـل      جا آناما از . اشاره خواهد شد ها يكه در قسمت كاست يدر موارد
توان به نوعي سازواري بـين نتـايج و دسـتاوردهاي     عموماً مي ،بند است منطقي مباحث پاي

در فصل اول، از مفروضـات  . هاي مقبول او دست يافت فرض پژوهشي وي با مباني و پيش
خود  سؤالات ها آن بر اساسبرد و در فصول بعدي كتاب سعي دارد  تحقيق نام مي ةگانشش

پـذيرد   يـك اصـل مـي    منزلـة  بـه مثلاً وقتي امكان نگاه فيلسوفانه به عرفـان را  . را طرح كند
جا، با  در سراسر كتاب و در تحليل احوال و تجارب عرفاني، همهديگر  ،)6: 1379استيس، (

اصالت طبيعت از  بر اساسيا وقتي  ؛پردازد مي مسائلنگاه تحليلي و عقلي به نقد و بررسي 
فرض بـه   اين پيش بر اساسديگر  ،)16 :همان(گويد  پذيري حالات عرفاني سخن مي توجيه

هـاي   هاي عرفاني و تحليل و بررسي حالات عرفا در فرهنـگ  بررسي وجوه مشترك تجربه
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ندانسـته و تفـاوت آن را   حالات عرفـاني را مهـم    أيا وقتي منش ؛ورزد گوناگون مبادرت مي
در فصـول  ديگـر   ،)19 :همـان ( دانـد  بودن يك تجربه نسبت به ديگري نمـي  اصيلدليلي بر 
و يكي دهد  ميرا مورد توجه قرار  ينوع شاهدهر بررسي شواهد حالات عرفا، در بعدي و 

ديـن   يـا بـي   دار و فرقـي بـين عـارف ديـن    شمارد  نميو اصيل كند  نميديگري مقدم  را بر
نزد وي حلاج و بايزيد و غزالي و شبستري و فلوطين و اكهارت و رويسـبروك   ؛گذارد نمي

از عرفان هندي  چراكه ،و اوپانيشاد و زوزو و ابولفيا و بودا و ترسا در يك منزلت قرار دارند
يـا   ؛اند داراي تجربة عرفانيهمه  تا عرفان غرب و عرفان يهودي و مسيحي و اسلاميگرفته 

اصـل  «بـر همـان    مبتنـي اي ديني نيست، اين امـر   گيرد كه عرفان الزاماً پديده وقتي نتيجه مي
هاي ارتباط عرفان با  يا وقتي در فصل پنجم به بررسي نظريه ؛)همان( است» تفاوتي علت بي

در  اوفـرض پـنجم    بر پيش مبتنيپردازد، اين امر  نماي عرفا مي عقل و توجيه احكام متناقض
يا وقتي در فصل سوم  ؛)21 :همان( با تعابير مفهومي از آن است تمايز بين نفس يك تجربه

 اوفرض سـوم   اين امر بر مبناي پيش  راند، از احتجاجات بر عينيت احوال عرفاني سخن مي
  .)18 :همان( عرفاني است ةشدن حقيقت در تجرب مكشوفبر امكان  مبني

  
 هاي محتوايي بررسي كاستي 2.3
گاه مطالبي  چراكه ،نشده استدقت كافي زينش عناوين و تيترها اي موارد در گ در پاره )الف

ــرار داده اســت   ــر كــل آن فصــل ق ــد  ،از تقســيمات درون يــك فصــل را تيت ــوان مانن عن
هـا در بـاب نفـس     بررسي احتمالات و نظريـه «كه بهتر بود  187 صفحةدر » الوجود صرف«

الوجود و نظرية حقيقت شاعرانه و در  باشد و سپس مباحث را به بررسي نظرية صرف» كليّ
كـه  » چارپـايي بـر او كتـابي چنـد    « تـر يت 6 صفحةكرد؛ يا در  تقسيم مي شآخر نظرية خود

چون در اكثـر   يول ،مترجم اي است سندهينو به متعلق ستين مشخصو  استتعبيري كنايي 
. شد يمعمل  نيچن زين جا نياكمتر استفاده شده، بهتر بود در  يو مجاز ييكنا ريموارد از تعاب

استثنايي بر ملاك محتوايي يك اثر علمي  ،و احياناً مواردي ديگر ،ها حال اين نمونه و به هر
  .است) در ميزان انطباق مفاد با عناوين آن(

گيري استيس از منابع اسـلامي بسـيار    از حيث ميزان استفادة منابع لازم، درصد بهره )ب
  بـه مواردي نيز به عرفان اسلامي اشـاره دارد، ايـن نقـص كـاملاً      كه در جا آنكم بوده و از 

د بـه      او دهد  آيد و محتواي كتاب نشان مي چشم مي اطلاع كـاملي از اسـلام نداشـته و مقيـ
كتاب حكـايتي را نقـل    7و  6 صفحة نمونه در براي. مي نيز نبوده استرجوع به منابع اسلا
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كه مترجم محتـرم نيـز    چنان آن ،ولي ،سورة جمعه است 5كند كه در اصل مربوط به آية  مي
يـا گرچـه در   ! و مفهوم و مصداق آن اشتباه كـرده اسـت   مأخذدر  ،اشاره كردهپانوشت در 

هاي زبان عرفان به نقلي از كلام بايزيـد بسـطامي    پيچيدگياي از  و در بيان نمونه 48صفحة 
و  1 هـاي  جمله فصلاز در اكثر فصول و  ،)48 :همان( )پردازد آن هم به صورت ناقص مي(
يـا در بحـث از بيـان حـالات     ! آورد از عرفاي مسلمان و عرفان اسلامي شاهد مثالي نمـي  2

ليك، پروتستان، عهـد باسـتان، هنـدو و    هايي از آيين كاتو نمونه 56  صفحة عرفاني آفاقي در
از اين بررسي خارج ) به همراه آيين بودا(اما اسلام را  ،آورد ميامريكايي روشنفكران معاصر 

هاي ديگر گسترة وسيعي را دربرگرفته و بـه انـدازة كـافي     تنها به اين دليل كه نمونه ،كند مي
و به هرحال حوزة وسيع عرفان اسـلامي و  نيست كه اين دليل كافي  يحال  در ؛جامع هستند

 خصـوص  بـه ميلـي   مضافاً كه اين بـي  .ناديده گرفت يسادگ بهتوان  عرفاي نامدار آن را نمي
در فصـل يـك   او با سخن ديگـر  ) كه در موارد ديگر كتاب نيز نمونه دارد(نسبت به اسلام 

وي . ناسـازگار اسـت  بكشـيم   ها سـر  قصد داريم در اين تحقيق به همة حوزه كه نيابر  مبني
امـا پـر   ) 29: همـان (آورده  حسـاب  بهجامعيت شواهد را يكي از مفروضات پژوهش خود 

ها و مكاتـب   ترين حلقه در خصوص يكي از مهمكاري آشكار است كه در اين كتاب چنين 
بـر پيـدا    مبنـي او لذا با همة تأكيدات . عرفاني در عالم و حوزة اسلامي صورت نگرفته است

اين استقراء بـه نحـو    ،)35 :همان( روش استقراء بر اساسات تجارب عرفاني كردن مشترك
مسلماً عرفاي اسلامي و عرفاي مسلمان يا ايرانـي را   چراكه ،كامل و جامعي صورت نگرفته

  .مورد توجه دقيق قرار نداده است
 مـورد در  چـه  آنماننـد   است،تعجب  يةما زين سياظهارات است از يبعض ،گريد يسو از

از ايشان در رديف عرفاي ديگـر و   ،در مقام مقايسه ،نوعي بيان كرده و به) ص( اسلام امبريپ
يا در فصل پاياني كتاب  ؛)38 :همان( است بردهافرادي چون ژاندارك و سقراط و پولس نام 

اسلام را مانند مسيحيت و يهوديـت   ،برت .آ .آبه نقل از پروفسور  ،هاي خود گيري در نتيجه
هايي از آيين هندو را ذاتـاً   آيين بودا و نحله مقابلداند و در  داراي رگة باريكي از عرفان مي
جـداي   .)356 :همان( تجربة اشراق است ها آنو محور  منشأعرفاني دانسته به اين دليل كه 

اشراقي در اديان توحيدي و يـا هـر    ةاز ناتمام بودن و ابهام اين استدلال به دليل امكان تجرب
عرفان و نقش اهداف آن را در اسلام به صورت يك رگة خصوص  بهتوان  دين ديگري، نمي

 ،هاي ديگري اعم از عرفان نيـز هسـت   باريك تلقي كرد؛ گرچه اسلام جامع عناصر و مؤلفه
تي، آداب هاي عرفاني و اخلاقي پررنگ اسلام و جدا نبودن احكام شريع حداقل وجود جنبه
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رفتاري و عقايد نظري مكتب اسـلام از وجـوه عرفـاني، مابعـدالطبيعي و الـُوهي آن و نيـز       
مكاتب گوناگون عرفاني در حوزة اسلام و عرفاي نامدار مسلمان و حضـور طـُرقُ و آداب   

ها و فرق اسلامي، نشان از اهميت عرفـان در اسـلام دارد و گرچـه عرفـان      عرفاني در نحله
  .توان آن را رگة باريكي نيز قلمداد كرد نمي ،نيستبرابر با دين 

از اسلام و او ، عدم رجوع به منابع اسلامي را بايد ناشي از عدم آشنايي و آگاهي جهيدرنت
كه خود نيز بدان معترف است و در مـواردي كـه    ،خصوص متون تصوف اسلامي دانست به
پارادوكسيكال است به اين نكته اشاره دارد كه محققـان ديگـر    اتيشطحهاي  جوي نمونه پي

در ايـن   .)181 :همـان ( هايي بيابند توانند نمونه كه در زمينة مطالعات اسلامي دست دارند مي
به بحث تعالي روح و او اشاره كرد كه ) عرفان و بقاي نفس(كتاب  بايد به فصل هفتم ،راستا

هاي مطرح گونـاگون در شـرق و غـرب و دنيـاي      ريهنفس و حيات اخروي پرداخته و از نظ
ويـژه   هاي اسلامي به اما هيچ نشاني از نظريه) 335 -  320 :همان(كند  مسيحيت و هندو ياد مي

همچنين در فصل چهارم و در بحث از وحدت وجود شايد اگر . نفَس خبري نيستمورد در 
از جمع  يبهتر ريتفستوانست  دقيقي داشت مي ييآشنابا فلسفة اسلامي و حكمت متعاليه او 

  .)73: 1391، ييكاكا ←؛ 218 :همان( كنددر عين متمايز بودن ارائه  خدا بايكساني جهان 
مـورد توجـه قـرار داد؛ اشـكالات      جا اينتوان در  مواردي از اشكالات مبنايي را مي )ج

تحقيق اشـاره دارد و يـا بـه اصـول      يشناخت روشهاي  مبنايي، نقدهايي است كه يا به جنبه
. گيرد مبنايي كه جنبة پيشيني داشته و ساختار پژوهش بر مبناي آن مفهوم يا تصور شكل مي

  :از اند عبارتاي از اين موارد  پاره
هاي عرفاني امر مشـتركي   ن است كه بين تجربهايهاي مهم كتاب  فرض يكي از پيش )اول

 ها آنهاي گوناگون  هاي فرهنگ بررسي مشتركات عرفانوجود دارد و استيس درصدد است با 
به ) فصل دوم(كتاب ترين فصل  و بر همين اساس در مهم 2را مورد تحليل و بررسي قرار دهد

  .)35: 1379استيس، ( روش استقرايي برآمده است بر اساسدنبال پيدا كردن اين مشتركات 
توانـد   يك عارف اصولاً مـي » ة عرفانيتجرب«يا همان » حال«آيا  كه آناما نكتة قابل تأمل 

قبول دارد، حـال يـا    اوگونه كه  با حال عرفاني فرد ديگري نقطة مشترك داشته باشد؟ همان
 ،»بي توين«از  اوتجربة عرفاني از احوال غريب انسان و جزء حالات رواني اوست و به نقل 

و در ) 27 ،13 :همـان (بشـر اسـت   ) spirtual presence(نوعي، داخل در حضور روحاني  هب
هاي رواني و شخصي بـوده و   توان دو تجربة متفاوت كه داراي جنبه اين صورت چگونه مي

هر حالي را كه مختصات خاص تجربة عرفاني خود را داشته، با ديگري، يكسـان يـا حتـّي    
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هاي شخصي هر فردي مختص اوست و چنين حال  مشابه دانست؟ حالات عرفاني و تجربه
در  چـه  آنتواند به ترجمان  و انسان صرفاً مي نيستني قابل انتقال به ديگري و احساس درو

آن گذرد با زبان مفاهيم و يا رفتار خود بپردازد و بـه تعبيـر اسـتيس از     دنياي درون خود مي
عرفـاني بـا تعبيـرات عرفـاني      ةبين تجرب يدرست بهوي نيز  چراكه ؛ياد كند» تعبير«با » حال«

افزايـد تـا    به تجربه مي مفكره چه آن«را به معناي ) interpretation(عبير گذارد و ت تفاوت مي
بتوان حـال درونـي را بـه    ، حتي اگر در اين صورت .)27 :همان( كند معنا مي» آن را دريابد

كه از (اش  آن حال را با همة خصوصيات شخصي توان ينمهرگز  ،تعبير بيروني ترجمه كرد
چنين فرضي ديگر سـخن از وجـه    ةبه ديگري منتقل كرد و در نتيج) است ريناپذ ييجداآن 

نخواهد داشت يوجه مشترك و يا مشابهت.  
 ـ ةنقط يافتن بر امكان مبني ،فرض را چه اين پيش بدون ترديد چنان تجـارب   نيمشترك ب

و ساختار  خواهد شدعرفاني متعدد، نپذيريم، شالودة كتاب استيس دستخوش تغيير بنياديني 
در بحـث و بررسـي    او چـه  آناولاً  ،همـين اسـاس   بـر . فروخواهد ريخت كاملاً اوتحقيق 

تجربـة   ةخارجي داشتن تجـارب عرفـاني و بـا مقايس ـ    يازا هماب مسئلةدر  آراحجيت اتفاق 
كـافي بـراي عينيـت     اري ـمع آرااگر اتفاق  كه نيابر  مبني ،دارد حسي و تجربة عرفاني بيان مي

پس براي تجربة عرفـاني هـم معيـار خواهـد بـود و در ايـن صـورت         ،تجربة حسي است
هـاي ذهنـي و شخصـي و     خلاف تجربه و بر(هاي عيني  هاي عرفاني هم مانند تجربه تجربه

، صرفاً به ايـن دليـل كـه مـلاك     داردقابليت تحقيق همگاني ) خصوصي نظير رؤيا يا توهم
هايشان شباهت كامل بـه   اند كه تجربه متعارف متفق يها انسانست كه همة تجربة عيني آن ا

هاي  حال تجربه  به هر چراكه ،پذيرش باشد قابلآيد  نظر نمي به ،)140 :همان(ديگر دارد  يك
اند و هـر فـردي حـال خـاص      عرفاني، حالاتي خصوصي و شخصي در درون وجود آدمي

 ـ  خودش را دارد و اگر افراد متعددي به  ةظاهر هم حس كنند حال مشتركي دارند، بـاز تجرب
مشـترك افـراد را   » تعـابير «شخصي هر فرد با ديگري متفاوت و غيـر قابـل جمـع اسـت و     

توان دليل بر يكساني حالات دروني عرفاني قلمداد كرد و حتي به نظر نگارنده تجارب  نمي
با تجارب عرفاني در  ديگر يكسان نيست و تنها تفاوت تجارب حسي حسي افراد نيز با يك

هـاي عرفـاني    بودن تجربـه  پنهانيبودن، برخلاف  حسييت و اشارة ؤبودن و قابل ر خارجي
تـوان   ، چگونـه مـي  )كنـد  كه استيس بيان مي(حتي در مثال ديدن يك كوه واقعي  الّا واست 

  ديگر يكسان است؟ با يك گوناگونهاي بصري افراد  گفت تجربه
كه تمـامي  را ود وجوه تشابه بين تجارب عرفاني، اين تصور در بحث از وج او ،اًيثان
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تا اطلاق يـك صـفت بـه    باشند مشتركي  يها يژگيوحالات عرفاني الزاماً بايد داراي 
 يخـانوادگ هاي  موجه باشد قضاوتي عجولانه دانسته و با استناد به بحث شباهت ها آن
)family resemblance (وحـدت كيفيـات    دليـل ها را نـه بـه    ويتگنشتاين بخشي از شباهت

 ـممكن است بـين دو پديـدار    كهكند  كه از اين طريق توجيه ميبلمشترك،  وجـه   گوناگون
در » ق«بـا  » ف«مانند مشابهت  ،ولي شباهت خانوادگي باشد ،كيفيت مشترك همگاني نباشد

 چراكه ،ه اين كلام نيز محل بحث استدر حالي ك ؛)36 :همان( »ب«در » ع« با» ق«و » الف«
مشـاركت نـداد و   » الـف «بـا  ) هرچند كليّ(را در وجهي از وجوه » ع«توان  حال نمي به هر
هـم وجـود دارد   » ع«و » ف«شده ضرورتاً در » ع« با» ق« و» ق«با » ف«سبب اشتراك  چه آن

  .مشاركت داده است» ق«كه اين دو را با 
در امكان يا عدم امكان وجود مشتركات در حالات  نيشيپشايد بتوان ريشة مشكل  )دوم

تعريف اسـتيس از ايـن واژه بـا     چراكه ،عرفاني را در اصلِ تعريف مفهوم عرفان دنبال كرد
روست و تا هنگامي كه تعريف دقيقي از تجربة عرفاني و مرز حالات  هگويي روب ابهام و كليّ

مشـترك تجـارب    ةنقط ـ يافتن ان در بابتو در دست نداشته باشيم نمي را دروني يا غير آن
» عرفان«در فصل اول و ذيل تذكاري در باب اصطلاحات، از كلمة  او. كردعرفاني قضاوت 

)mysticism (شـامل تجربـة   هـم  كار برده و  هگويد آن را در معناي وسيعش ب ياد كرده و مي
بـار   كـم يـك   نيز كسي است كه دست) mystic(شود و عارف  عرفاني و هم تعبيرات آن مي

در اين صورت مفهوم عرفان را به تجربة عرفـاني   .)27: همان( باشدحال عرفاني را آزموده 
مرز حال و تجربـة عرفـاني    كه نيانوعي مصادره به مطلوب است، علاوه بر  برگردانده كه به

آن بتوان تشخيص  بر اساسشود تا  با امور غيرعرفاني در حوزة وجودي انسان مشخص نمي
ت هاي چنين صفتي در وجود انسان چيست تا بتوان آن را با حالا صيات و ويژگيداد خصو

هـاي آن بـا سـاير تجـارب      عرفاني ديگر مقايسه كرد و بر امكان وجود مشتركات و شباهت
  .اقامه كرد مخالف يا موافقعرفاني استدلال 

پيـروي  معروف بـه  او گونه كه  گرايي بر كل كتاب حاكم شده و همان نگاه تجربه )سوم
خود نيـز معتـرف اسـت كـه      ،)هفت :همان( بوده) naturalist(از اصالت طبيعت و تجربه 

گرايي، معتقد نيسـتم كـه    ولي با وجود تجربه. برداشت فلسفي من تجربي و تحليلي است«
 .)11 و چهـارده  :همـان ( »ها بالضروره بايد قابل تحويل به تجربة حسـي باشـد   همة تجربه

 ـگونه كه پرسش و پژوهش خود را پژوهشي  همان دانـد   مـي ) empirical enquiry( يتجرب
گيـرد بـه    اگر جايي هم احساس كند كه از مسير اصالت طبيعـت فاصـله مـي    ،)35 :همان(
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اشـاره  » اصـل طبيعـي  «در ذيل بحث  ،نمونهبراي  .)7 :همان( دهد بندي بر آن تذكر مي پاي
پيدايش حـالات عرفـاني در ذهـن بشـر نتيجـة علـل        دارد كه طبق مذهب اصالت طبيعت

 انـد  وجه استثنايي بر قانون نيست و بسياري از عرفا نيز بر ايـن قـول   هيچ طبيعي است و به
  .)15 :همان(

آيـا در مـورد تمـامي     ،باشـند  نيچن نياحالات عرفاني  يا پارهاگرچه ممكن است  ،اولاً
حالات و تجارب عرفاني خصوصـاً پيشـامدهاي احساسـي غيرمنتظـره، كـاملاً متفـاوت و       

و آيـا  ! توان چنين ادعايي داشـت؟  شده با مسير حركت طبيعي و عادي بشري، مين بيني پيش
گرايي محض نيست؟  نگاه تجربه هبندي ب دانستن اين قانون چيزي جز همان پاي رياستثناناپذ

كردن حالات عرفاني يـا   تلقّياً بخشي از ريشة اين مشكل و ابهام را بايد در همان ذهني ثاني
قراردادن تجارب عرفاني در بستر و ظرف ذهني انسان دانست تا به اين طريق ماننـد سـاير   

 كـه  آنحركات ذهني و فكري انسان آن را مشمول حاكميت مطلق قوانين طبيعي كرد، حال 
روان و حالات و تمايلات قلبي و احساساتي وجـود   حوزةربوط به تجارب عرفاني انسان م

قوت و ضعف و بود و نبود و شـدت و   ،و در عين ارتباط با ذهن و فكر بشري استانسان 
و بـه نظـر    ،كنـد  قلتّ آن هرگز از قواعد و قوانين حاكم بر ذهن و فكـر بشـر پيـروي نمـي    

عرفان نزد استيس در  ةدر ابهام تعريف واژ) متر نيز از آن ياد كردي كه پيش(نگارنده اين مهم 
يكي  به عنوان(باك  .م .به قول ر اوست كه جا اينجالب  ثالثاًو  ،كند مي ييخودنمانيز  جا اين

 طبيعيالماوراءرا به هيچ معنا نبايد » آگاهي كيهاني« ديگو اشاره كرده كه مي) از آن بسيار عرفا
اما در عين حال اعتراف دارد كه باك نيز خود  ،و فوق عادي و فراتر از كمال طبيعي انگاشت

نحوي غيرمنتظره و غيرمترقبه به او دسـت داده همـين    اي كه به اشراق ناگهاني عرفاني اثر بر
در اين صورت آيا بايد همة اين حالات عرفاني بـاك   .)همان( را نوشته است كيهاني آگاهي

را از  اوا بايـد حـال عرفـاني    يكنيم؟ و آ ليتحلاستثناء تحت حاكميت روند طبيعي دون را ب
  !قلمداد كنيم؟» آگاهي«سنخ 

و  ،گيري نهايي كتاب در نتيجه اوحاكم است كه  انةگراي همين نگاه تجربه بر اساسشايد 
رسد كه البتـه   بدون دين مي به عرفانِ ،)357 -  355 :همان( »عرفان و دين«در تحليل ارتباط 
وقتي بـا روش طبيعـي بـه     چراكه. توان يافت مباحث كتاب نيز مي يلا لابهشواهد آن را در 

 ةنشيند درصدد است با شواهد تجربي نيـز بـه دنبـال نقط ـ    عرفاني مي مسائلطرح و تحليل 
در آن  ي و دينيئآورد كه نقش امور ماورا و درنهايت هم به عرفاني روي ميبگردد  مشترك
بـه   ،دانـد  ارتباط عرفان با اديان را به صورت كلي بريده نمـي  اوگرچه . رنگ است بسيار كم
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الطبيعي را كمتـر  راءگرايي نقش احساسات قدسي، ملكوتي و ماو صورت طبيعي نگاه تجربه
  .دهد مورد توجه قرار مي

اين است كه با بررسي  ،در فصل دوم ژهيو به ،يكي از اشكالات و ابهامات كتاب )چهارم
هـاي مشـترك تجـارب     ها و شواهدي از احوالات عرفاني درصـدد اسـتنباط ويژگـي    نمونه

ه و شـت آيد و گويا در اين شيوه اصل را بر واقعي بودن تمامي نقـل نـاقلان گذا   عرفاني برمي
جـاي ايـن    رو ايـن كنـد و از   عارفان حقيقي با ناعارفان دروغين را مشخص نمي تجربةمرز 
و  آلـود  شـبه ماند كه تفاوت و وجه فارق تجارب حقيقي عارفان با تجـارب   ش باقي ميپرس
و يـا   شـود تواند امري مشـتبه   و يا حتي حالتي كه براي يك عارف واصل هم مي يرواقعيغ

در  مسـئله اين  ژهيو به. سرزند، روشن نيست او، مردد و مشكوك براي يرواقعيغاحساساتي 
 كننـد  مينظر استيس با مواد مخدر نيز به حال عرفاني دست پيدا مورد افرادي كه طبق اظهار

  .)65 :همان( و پرسش است ملبيشتر محل تأ
 چـه  آنخـلاف   حاصل از مسير نادرست و بـر   گرچه اين ابهام وجود دارد كه آيا تجربة

شـود   هدف نهايي عرفان و مقصد حقيقي يك عارف در اتصال به نفس مطلق شـناخته مـي  
سخن بر سر درستي يـا   جا اين، اما در ريخ ايتواند مصداق يك تجربة عرفاني قرار گيرد  مي

تفـاوتي   اصل بي هبودن تجارب عرفاني نيست كه استيس با تمسك ب باطلنادرستي و حقّ و 
دو تجربة عرفاني متفـاوت بـوده    أبگويد اگر منش) principle of causal indifference(عليّ 

توان يكي را اصـيل و ديگـري را    ولي داراي صفات پديداري كاملاً مشابه به هم باشند نمي
هـا سيروسـلوك روحـاني و     يكـي سـال   أصرفاً به اين جهت كه مثلاً منش ،غيراصيل دانست

مصرف مواد مخدر و مثلاً با  اثر بره و ديگري بردن به تهذيب نفس و رياضت و تقوا بود راه
  .)19 :همان( است آمده دست هب عرفانيبلعيدن يك قرص به اوج اشراق 

توان اطمينان كـرد   بر سر اعتماد و عدم اعتماد است كه از كجا مي جا اينبلكه ابهام در 
مصداق حقيقي تجربة عرفاني  واقع بهكنند،  شود و يا خود نقل مي از عرفا نقل مي چه آنكه 

هـاي مشـترك آن    ها به استنباط ويژگـي  قول بودن اين نقل واقعيراستي و  بر اساسباشد تا 
كه چگونه ممكن اسـت دو   داشت روا يجد شكمبادرت ورزيم؟ البته در اين سخن بايد 

بهه در نيز پس از ايراد شاو مشابه و يكسان به ارمغان آورد؟ خود  متفاوت تجربه آثار أمنش
توان تجربه و نشئة حاصـل از مـواد مخـدر را بـا حـال عرفـاني اوليـا و         چگونه مي كه نيا

 دادن انجـام مـواد مخـدر و لـزوم    آثـار  در ميـزان   شـك بـا   ،اوصاف آن يكسـان پنداشـت  
ولـي درنهايـت    ،را بـه ايـن اصـل نشـان داده     شتر، تمايل بيش يطبهاي رواني و  آزمايش
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دانـد   از اين طريق بسيار بعيـد مـي  ) خصوص در سنخ انفسي به(شباهت حالات عرفاني را 
  .)20 -  19 :همان(

هـاي   هـايي از احـوال عرفـا در فرهنـگ     و با بيان نمونه» عرفان انفسي«البته در بحث از 
بـه دنبـال    پژوهشـمان گويد ما در اين مرحلـه از   و مي كند ميمهمي اشاره  ةگوناگون به نكت

  .)90:همان(هاي اصيل و معتبر نيستيم  تجربه
كه آن نيز در جاي خود محـل بحـث   ( ستيناما كلام بر سر اصيل يا غيراصيل بودن 

 واقـع  بـه ها را  پرسش اين است كه با چه معيار و ملاكي بايد اين نوع نمونه بلكه ،)است
بـه اسـتنباط    ها آنمشترك  مصداق تجربة عرفاني دانست تا در مرحلة بعد بتوان از نقاط

دسـت  ) و درحقيقت عرفان(تجارب عرفاني  هاي واقعي كل اصولي براي تحليل ويژگي
  پيدا كرد؟

در ادامة مطالبش  او. خوريم شناختي در اين تحقيق برمي اي روش در همين راستا به نكته
» م .ن« كنـد نكـاتي را از   عرفـاي سـنتّي قلمـداد مـي     مؤيـد كه استشهاد به عرفاي معاصر را 

را در فهم مناسـبات بـين    آنكند و  نقل مي!) (آن بودن  يمعن يبدرخصوص هدف زندگي و 
  .)69 :همان(رسان تلقي كرده است  تي يارينعرفان و اديان س

چـه   بر اساسرا  گونه نيااولاً درستي اظهاراتي : بايسته است جا اينهايي در  پرسشاما 
داد و چگونه به آن اطمينان پيدا كنيم؟ ثانياً به چـه   ملاك يا مرجعي بايد مورد بررسي قرار

وي  كـه  ني ـاو  كرد؟ قلمداد نيشيپ يعرفا سخنان ريتفستوان سخنان اين عده را  دليلي مي
 يريتفس تواند يم چگونههدفي را دريافته است،  بي» معني«در تجربة عرفاني خود از كلمة 

س چنـين نتيجـه   و سـپ  ردي ـگ قـرار ...  اي ـ ييهندو اي يحيمس سابق يعرفا اتيتجرب يبرا
خـالص و   »م .ن«اما تجربة شده گرفت كه تعابير آنان همگي از بيرون به آن تجربه تزريق 

؟ و ثالثـاً  !امروزي و داراي تربيت فلسـفي اسـت  او آن هم تنها به اين دليل كه ! ناب است؟
تزريق از بيرون بر تجربـة او دانسـت؟    توان به نوعي را نمي) وي(آيا همين تربيت فلسفي 

به هر روي تربيت فلسفي ساخت و ساختار تأثيرگذاري خاص خود را بر شـخص   چراكه
وي در جاي ديگـر نيـز   . و ترديدي نيست كه از متن تجربة عرفانيِ خالص دور استرد دا

ن به يكي از مشكلات عرفان در ناگفتني بودن احوال عرفـا و در عـين حـال ابهـام در زبـا     
 ياعـتلا داند كه اغلب عرفاي بزرگ قبل از عصـر   عرفان اشاره كرده و علت آن را اين مي

 ـ بودن توصيفات درون صريحو  دقت  بهاند و لذا  علم و آداب علمي زيسته شـان پـي    هنگران
 سـو  آنتر از كـار درآمـده و از    از توصيفات عرفاي معاصر نازل ها آنو توصيفات  اند نبرده
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ان از احوال عرفاني خويش روشـنگر توصـيفات مـبهم عرفـاي مشـهور      نقل توصيفات اين
انـد   تري از آن توصـيفات ارائـه داده   تر و مفهوم اعصار پيش خواهد بود و لذا تعابير صريح

  .)48 ،47 :همان(
دليل اصلي مشكل زبان عرفان همانا عدم امكان بيان حـال درونـي بـه     ،در حالي كه اولاً

بهتر بتوانند حـال   مدليلي در دست نيست كه عرفاي قرن بيست ،نياًثا. كه اشاره شد ،غير است
دروني را توصيف كنند و اين سخن كه كلام عرفاي معاصر روشـنگرتر اسـت صـرفاً يـك     

هم ارائه كنند صرفاً مربوط بـه حـال خودشـان اسـت و نـه       توصيفاتي چه چنانادعاست و 
بـا توجـه بـه     ويكـم  بيسـت و بيستم عرفاي ديگر و ثالثاً از كجا معلوم كه عرفاي امروز قرن 

اي  كه هيچ حد و مرز معقول و منطقي ،بشري گون گونههاي متكثر، متعدد و  مكاتب و ايسم
  !اوت و ناروا باشند تا عرفاي ديروز؟تر درگير ذهنيات متف براي آن متصور نيست، بيش

 مسـئلة هـاي حـل    كه يكي از روش ،مشترك از تجارب عرفاني ةنقطيافتن شيوة  )پنجم
خصوص در فصل دوم برگزيده شده، بسيار قابل توجه و داراي نقش كليدي در  پژوهش به

هـاي   آيـد اسـتيس در ايـن فصـل از شـواهد و نمونـه       نظر مي به. كتاب است مسائلتحليل 
و انتخابي خود، از حالات و تجارب و قضايايي نقل كرده كه بـه نفـع اسـتنباط و     موردنظر

بايسـت از   سـاختار طـرح تحقيقـاتي كتـاب مـي      بر اساسدر حالي كه  ،باشد شنتايج خود
 برداشت نگارندة چه چنان! رسيديم ميط مشترك انقيافتن گيري و  ها به نتيجه شواهد و نمونه

مشترك دچار نقصان  ةنقطيافتن اين امر نشان از آن دارد كه منطقِ  اين سطور درست باشد، 
  .است) 46 :1391 حسيني،(يا مصادره به مطلوب  دور گرفتارو به نحوي وي است 
كه شيوة كـار ايـن اسـت كـه از هـر اقلـيم        كند ميدر پيشگفتار كتاب صراحتاً اعلام  او

هـا بـه    بررسي عميق اين نمونه اساسبر ترين عرفا را برگزيده و  فرهنگي معدودي از بزرگ
اصـلي   سؤالو در فصل دوم،  ،)چهارده :1379استيس، ( ها خواهيم رسيد استنباط و استنتاج

  :كند ميتحقيق خود را چنين بيان 

را از  هـا  آنهاي عرفاني مشترك باشـد و   هايي هست كه بين تمامي تجربه آيا اصولاً ويژگي
باشـد   هـا  آن) universal core(جه شبه عام و قدر مشترك متمايز كند و و تجربهساير انواع 

  ؟)34 - 33 :همان(

نمونـة انفسـي    هشـت نمونة آفاقي و  هفتوي سپس با تقسيم حال عرفاني، به بررسي 
هسـتة   مثابـه  بـه هاي كليّ و مشـترك عرفـان را    بر اين اساس، ويژگي ،پردازد و درنهايت مي

  .گيرد نتيجه مي كانوني آن
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هـا بـه    مصاديق و نمونه) عميق(خواهد با بررسي  در اين منطق از سويي ميبدين ترتيب 
هاي كليّ و مشترك تجارب عرفاني دست يابد تا بر مبناي آن هستة كـانوني بتـوان از    ويژگي

د و از سوي ديگر ناچار از انتخاب مصاديق و شواهدي ناين پس حالات عرفاني را تعريف ك
هـا را   و اين به معناي آن است كه از پيش اين نمونه! ي استهاي تجارب عرفان نمونه منزلة به

عرفـاني محسـوب كـرده     يهـا  يژگ ـيوشدة حالات عرفا با تعريف خاصي از  مصداق تعيين
! ايم هاي نهايي تعريف منتخب عرفان دست نيافته ها و نشانه هنوز به ويژگي كه آنحال  ،است

اين شيوه ندارد؟ البته ايـن ابهـام جـداي از     ناكارآمدي آيا اين منطق پارادوكسيكالي دلالت بر
  .شواهد تجارب عرفاني است كه پيش از اين اشاره شد تيجامع  عدم يجدمشكل 

اثر مايكل پترسـون  » عقل و اعتقاد ديني«مشابه چنين اشكالي در شيوة طرح بحث كتاب 
هاي گوناگون و متكثر اديان در سراسـر   خواهد از بررسي نمونه كه مي جا آنوجود دارد؛ نيز 

  3.دست يابد ها آنجهان به نقطة مشترك 
در همين راستا ابهام ديگري در شيوة تحليل شواهد عرفاني توسـط اسـتيس بـه     )ششم
درصـدد اسـت از    چـه  چنـان  ،مسير بحث خود را كاملاً معـين كنـد   دوي باي ؛آيد چشم مي

اي دال بر  بايد هر نمونه ،هاي مشترك دست يابد شواهد به همه يا اكثر آن ويژگيها و  نمونه
كـه تمـامي    كنـد  مـي و خـود نيـز اذعـان     ،كـه چنـين نيسـت    ،تمامي آن خصوصيات باشد

و  ؛)74: همـان ( ستينالحال مشهود  هفت وصف آنشده الزاماً در همة  هاي فهرست ويژگي
دست آورد كه در اين فرض هم ادعاي  هشواهد را ب بعضاي  خواهد از هر نمونه اگر هم مي

هـاي مشـترك    با بررسي استقرايي توصيفات تجارب بايد به ويژگـي  كه نيابر  قبلي وي مبني
اي كـه در   در باب هفت نمونـه  براي مثال،. محل ترديد خواهد بود) 35: همان( دست يابيم

ويژگـي نخسـت را    تنهـا  »ارتاكه ـ مايسـتر «مثلاً نمونـة   ،بررسي تجارب عرفاني بيان كرده
هاي ديگر در قول اكهارت ذكـر   كه ويژگي كند مياشاره  61 فحةنيز در ص اوخود (داراست 

 »هيـاكوپ بوم ـ «داراي ويژگـي اول، يـا نمونـة     »ترسـا  قديسه«، همچنين نمونة )نشده است
 »كريشـنا رامـا  «سوم، چهارم و ششم، نمونة   ويژگي اول، »م .ن«اول و چهارم، نمونة  يژگيو

ويژگـي اول و   »بـاك  .م .ر«ويژگي اول، سوم و ششم و نمونة  »فلوطين«ويژگي اول، نمونة 
  .)76 -  56 :همان( دارندچهارم را فقط 

 يازا هماب مسئلةهاي مربوط به حل  و نظريه هدر انتهاي فصل سوم پس از طرح ادل )هفتم
خارجي داشتن تجارب عرفاني، و در مسير حل تعارض و تناقضات ذاتي در عرفان، ضـمن  

و قواعـد منطقـي را نبايـد در مـورد احـوال       استحال عرفاني ماوراي فهم  كه نيااشاره به 
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هاي مهم اين تحقيـق   گيرد كه به نظر نگارنده يكي از سرخط مي يا جهينت برد، كار هبعرفاني 
   :شناختي دارد بة مبنايي و روشآيد و جن حساب مي به

) يا مطلق يا واحد يا خدا يا نيروانـا ( يكلّكنيد كه تنها چارة مشكل منزلت نفس  ملاحظه مي
هاي عقل استدلالي براي درك غايات عرفـاني   كوشش ةو هم  اي نيست، اين است كه چاره

 ـ    كه جوياي راه آن. شود به پارادوكس لاينحل ختم مي ي عرفـان  حـل اسـت از تعـارض ذات
 اي ـاسـت   يذهن ـ اي ،آن اياست  نيا اي ‘نينخست وجود’ ديگو يمخبر است و پيش خود  بي
 نينه ا’ يمكاتب عرفان ةيكل نظر از ‘نينخست وجود’ يول. ناموجود ايموجود است  اي ،ينيع

 ـ در اي ـ است ناخرسند ها يباف‘يمنف’ نيكه از ا كس هر...  ‘است، نه آن  مثبـت  حـل  راه يپ
حتي آن وقت هـم  . بايد به ماوراي زمان و مكان فرا رود و وحدت را بيازمايدت، ناچار اس
توان  چه خواهد يافت؟ نمي. ـ نخواهد يافت  اگر مراد از راه حل درك نظري باشد  ـ حلي راه

  .)205 :همان( توان به تجربه دريافت گفت تنها مي

هاي عرفان نيست  شحل چال حوزةپس بايد نتيجه گرفت كه عقل استدلالي را راهي به 
 سان نيبد. توان يافت كه بايد با تجربه آن را دريافت و شهود كرد و آن را با درك نظري نمي

در تمام فصول پيشين كتاب را بايد مورد تجديدنظر  مسئلههاي حل و تحليل  مباني و روش
عرفاني آن هم به صورت عميق  مسائلتحليل و بررسي نظري  به دنبالنحوي  بهقرار داد كه 

گيري مهم را مؤيـد اشـكالات    توان اين نتيجه و البته مي! منشانه بوده است و با نگاه فيلسوف
 آنبودن حالات عرفاني و غيرقابل انتقال بـودن   درونيقبلي دانست كه بر شخصي، رواني و 

  .داشت يمديد روا مشترك نيز تر ةنقطيافتن  روشكرده و از سوي ديگر در  ديتأكبه ديگري 
هـا،   هاي محتوايي نيز در حوزة كيفيت طرح و ارزيابي استدلال اما مواردي از كاستي )ـ ه

و ميزان استواري نقدهاسـت كـه بـه ترتيـب فصـول و بسـيار        مسائلنحوة تجزيه و تحليل 
  :شود اجمالي اشاره مي

علـم و   بـا شر در پاسخ به اين پرسش كه عرفان چه حقايقي از جهان را كه ذهن ب )اول
كند كـه عرفـان    پاسخ راسل اشاره مي به ،دارد عقل منطقي نتواند فراچنگ آورد مكشوف مي

ـ    (اند  ذهني عاطفه است و عواطف  دسـت   هيعني حقيقت عينـي از جهـان خـارج از ذهـن ب
) 3، 2: همان( دارد ذهني است پس از هيچ حقيقتي پرده برنمي و لذا چون عرفانْ) دهند نمي
 ةبـرخلاف مقدم ـ (را ) بودن عواطف ذهني(دوم  ةدر نقد استدلال راسل، مقدم ،آيد مينظر  به

تر است تـا   به ادراك شبيه احوالشاناند  تواتر گفته به اين دليل كه عرفا به ،پذيرفته است) اول
عـلاوه   ،باشد مسئلهتواند دليل قاطعي بر اين  صرف ادعاي عرفا نمي كه آنحال . به عواطف

لوم نيست تواتر به معناي واقعي آن وجود داشته باشد و در چنين مواردي تواتر مع كه نيابر 
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توانيم عواطف و حالات رواني در  گيرد؛ و ثانياً چگونه مي نيز مرجع و ملاك علمي قرار نمي
كه اصولاً سـنخ ديگـري از   (شدت و ضعف تمايلات احساسي را  و و بغض حب ةمحدود

 در انسان دانست؟ يتعقليات و حوزة نظر و ادراكات از سنخ ذهن) وجوه وجود آدمي است
ادراكات و احساسات كه يكي متعلقّ به دنياي ذهن و ظرف انديشـه و تفكـر    حوزةتفاوت 

انسان و ديگري متعلقّ به دنياي عرفان و ظرف تمايلات و عواطف انسان است، نكاتي پيش 
تجربه يا حـال عرفـاني بـا    از اين آمد و حتي خود استيس نيز در بحث از تفاوت نفس يك 

كنـد كـه احسـاس     اشـاره مـي  ) يكي از مفروضـات پـژوهش   منزلة به(تعابير مفهومي از آن 
)sensation (يمفهومو تعبير  زيچ  كي )conceptual interpretation ( آن چيز ديگري است و

اما مرزهـاي ايـن    ،)21 :همان(ديگر متمايزند  كاملاً از هم جدا نيستند از يك كه نيابا وجود 
 ـ     در كتاب مفهوم يدرست بهتفكيك   ةيابي نشده و خود نيـز آورده كـه لازم اسـت بـين تجرب

  !)همان( ولي انتظار مرز مشخصي نداشته باشيم ،شويم قائلتمايز  عرفاني و تعبيرْ
ترديدي نيست كه همين عدم تشـخيص مرزهـا سـبب بـروز تشـتت و ابهـام در آرا و       

است و در اين صورت اگر مقصود از عدم انتظار مرز مشـخص   دانستن عواطف شده ذهني
اما  ،تجربه با تعبير مفهومي از آن باشد كه تلقّي درستي است مشكل تفكيك بين نفس حس

مقصود عدم امكان برقراري تمايز باشد در تحليل مفهومي مفروض پنجم و تمـايز   چه چنان
تـر در ايـن خصـوص را بايـد در مباحـث       هـاي بـيش   دقـت . ايم عمل نكردهخوب ها  واژه
و » نظـري   ـ  بينشي«ابعاد گانة وجودي انسان در  هاي سه تفاوت حوزه ژهيو بهشناسي و  انسان

  .)58 :1383 ،ينيحس( كرددنبال » عملي  ـ  رفتاري«و » گرايشي  ـ  احساسي«
 ـ ري ـتجربه و تعب زيتما ةدربار پنجم مفروض در كه ياتيادب فيرد نيهم در )دوم كـار   هب
 ـنشـان از   ينوع بهنبوده و  ايبرده گو  ـ  يياز سـو  او. دارد يدودل  »ديشـا « واژة ردنربكـا  هبـا ب

 ـ نيچن ـ اصولاً ادامه در و است ممتنع »محض« تجربة به يابيدست ديگو يم محـض و   ةتجرب
و از  دانـد  ينم ريتجربه را فارغ از تعب ييو از سو داند يم رممكنيغ يرا از نظر روان يمجرد
  .)22 ،21 :1379 س،ياست( كند يم زيمتما آن ريرا با تعب يعرفان ةتجرب گريد يسو

در عالم واقع وجود دارد و انسان بـا آن در ارتبـاط اسـت همـان      چه آنصورت  نيا در
 آن نقـش خواهد شد كه پس  طرحم سؤال نياو لذا  ،محض يها نه تجربه ،است »راتيتعب«

كـه اصـلاً وجـود نـدارد      يمحض ةبه آن تجرب راتيتعب نيو اصولاً نسبت ا ست؟يتجربه چ
 ـ نيبه طـرح چن ـ  يازيچه ن گريو در ادامه، د ست؟يچ  ـ  مي ـدار يفرض ـ شيپ نفـس   نيكـه ب

  !م؟يشو قائل زيتما ها آن ريبا تعب يعرفان يها تجربه
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در  يكـاف نظـر   امعـان  ضـرورت   بـه شواهد، پـس از اشـاره    تيدر بحث از جامع )سوم
ترديـد   محـل  ادعـا  ني ـا شـد  اشاره البتهكه ( ها مكان و ها عرفان در همة زمان يها خاستگاه

   :گويد مي) است
هـا يـا    هـاي نسـبي و ذاتـي فرهنـگ     تعهد اين وظيفه مستلزم حكم ارزشـي دربـارة ارزش  

هـا را يكسـان    روش ما كه شواهد عارفان همة فرهنگ...  هاي گوناگون عرفان نيست شاخه
برابـر اسـت،    هـا  آنآوريم نبايد حمل بر اين شود كه اعتقاد داريم ارزش ذاتي  حساب مي به

بلكه درست مانند دادگاهي كه شهادت شاهدان صادق يك قضيه را به يك اندازه برخوردار 
نگريم و بديهي است كه هـيچ الزامـي    داند، همه را به يك چشم مي از حقيقت و اعتبار مي

ـ حكم صادر كنيم كه عرفان فلان فرهنـگ    اين مرحله از پژوهشمان به هرحال در  ـ نداريم
  .)30 :همان( فراتر يا فروتر از فرهنگ ديگر است

تـوان شواهدشـان را    برابر نيست چگونه مـي  ها آناگر ارزش ذاتي  ،اولاً: پرسيداما بايد 
در  يريتـأث در بسـتر فرهنـگ خـاص خودشـان هـيچ       ها آنذاتي  ارزشبرابر دانست؟ آيا 

 يبستر فرهنگ ـاگر خير، پس هر شاهدي در هر ! شواهد عارفان در آن بستر خاص ندارد؟
هـاي مشـترك در تجـارب     با توجه به همان ويژگي ،ًثانيا! قابليت طرح و موجوديت دارد؟

 آنمصداق عنوان عرفـان و تعريـف    صحتهايي براي  عرفاني و يا معيارهايي ديگر، ملاك
توان ايـن   شود، در اين صورت چگونه مي و تعابير آن ارائه ميو درستي و نادرستي تجربه 

نداد؟ كه درنهايـت بـه صـدور حكـم      قيتطبقواعد را در مصاديق شواهد عرفاني متفاوت 
و نيـز  » معقـول «منجر خواهد شد و ثالثاً آيا اين سـخن  ) حداقل به صورت نسبي(ارزشي 

 تينسـب هاي حاكم بـر   است كه بدون هرگونه حكم ارزشي در خصوص فرهنگ» ممكن«
در چنـد   ،خود اسـتيس ! عرفا، بتوان به انتخاب شواهد عرفاني خاص و منتخب دست زد؟

تـر   گفـت و چنـد صـفحه پـيش     صفحة قبل، از مرز مشكل بين تجربه و ادراك سخن مـي 
تـوان انسـان بـدون احسـاس      نمـي  كـه  نيااز فاصلة نزديك احساس و عقل و ) يدرست به(

 گفـت  سـخن مـي   طرف باشـد  حساب كاملاً بي نتواند مثل ماشي داشت و هيچ انساني نمي
  .)10 ،22 :همان(

هاي كتاب اين است كه مرز و تفاوتي اصـولي   فرض از سوي ديگر يكي از پيش )چهارم
در  ژهي ـو به مسئلهدر حالي كه اين  ،)29 :همان(وجود ندارد  ينيرديغهاي ديني با  بين عرفان

شيمل، (ديگر متفاوت است  يها عرفانخصوص عرفان اسلامي كه اصولاً سنخ و نوع آن با 
هـاي مهـم عرفـان دينـيِ الهـي بـا        مصداق ندارد و به هرحال يكـي از تفـاوت   ،)30 :1384
در ارتباط بشري صرف و ارتباط ) از زاوية نوع ارتباط عرفاني( يالهريغ ينيرديغهاي  عرفان
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 خـاص  يادعاهـا  از يجـدا  ،صـورت  ني ـا در واسـت،  ) خدا( يربشريغبشري با موجود 
 لي ـتحل جهـت  از ،ياله ـ اني ـاد توسط ارتباط نوع نيا پسِ در ييماورا يها نقش و راتيتأث

 كي از حالت و صفت دو نيب يعرفان تجربة توان يم چگونه زين يعقلان محاسبات و يمنطق
با يك موجود ) انساني(را با تجربة عرفاني بين يك موجود محدود ) انسان(موجود محدود 

  را يكسان دانست؟) الهي(مطلق متناهي نامحدود نا
كه عرفا » نفسي« ،هاي مشترك عرفان انفسي نيز اشاره دارد ويژگي بهبندي بحث  در جمع

ند؛ چه خدا يـا امـر ديگـري، همـه     كن آن را تجربه كرده و با تعبيرات گوناگون از آن ياد مي
 متفـرد  روحكه ذات محض  كند ينممعادل با تجربة يكساني از وحدتي مطلق است و فرقي 

احسـاس الـُوهي بـودن در    « :يا ذات محض جهاني انگاشته شود و همچنين در ادامه آورده
 هـاي خداپرسـتانة   عرفان وحدت وجودي هندو همان عمق و شدتي را دارد كـه در عرفـان  

اما جاي اين پرسش هست كه چگونه  ؛)111 -  109: 1379استيس، ( »غرب و خاور نزديك 
رسـد بـه    چـه  كنـد؟  احساس و حال عرفاني انسان نسبت به متعلقات گوناگون تفاوت نمي

يك متعلق موجود مادي و ديگري خداي غيرمادي ماورايي و برابـر بـا نفـس مطلـق      كه نيا
وحـدت در صـورتي كـه يـك      وجود دارد كه حال و حـس  الوُهي باشد؟ مضافاً اين امكان

امر صـرفاً   نيو ا ابدين شكل اصولاً ،احساس به امري موهوم، خيالي و غيرواقعي تعلقّ گيرد
كند با وحدت مطلق ارتباط برقرار كـرده   يعني وي تصور ميباشد  عارف ليو تخ اليخ كي

كثر تعلـق داشـت و آن را   تتوان به امور م از اين گذشته چگونه مي. چنين نيست كه آنحال 
در حـالي كـه متعلـق     ،كنـد  كه حس وحدت را به عارف القـا مـي   دانستاي  تجربة عرفاني

روي در ادامـه   اينو از ! ذاتاً اموري متشتتّ و غيرموحدند؟ اواحساسات و احوالات عرفاني 
هـاي الهـي خداپرسـتانة     در عرفان هندو را با عرفـان  چگونه بايد احساس وحدت وجودي

اي  كننـده  گونه دليل قـانع  اديان توحيدي يكي دانست؟ استيس در جهت اثبات اين ادعا هيچ
  .دهد براي يكساني چنين احساسات و حالاتي ارائه نمي

در فصل دوم و به جهت تعريف حدود تجارب و حالات عرفـاني مشـهودات،    )پنجم
را داخـل در تعريـف    ها آنهاي عرفاني را از حالات عرفاني جدا كرده و مسموعات و ندا

تجارب خاص كه به عقيـدة عامـه جـزء     گونه نياكند و لذا  پديدارهاي عرفاني قلمداد نمي
  .)38 :همان( شوند، از شمول تعريف كتاب خارج خواهند بود حالات عرفاني شمرده مي

هاي حالات عرفاني مـورد بررسـي و    تا زماني كه هنوز ويژگي ،مهم اين است سؤالاما 
كـانوني يـك     نهايي در ارائه هسـتة  يبند جمعبندي و  جانبه قرار نگرفته و دسته تحقيق همه
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كـه پـيش از    ،اش خلاف روية پژوهشي تجربة عرفاني ارائه نشده، چگونه نويسندة كتاب بر
دايـرة حـالات و تجـارب عرفـاني خـارج      مصاديق خـاص را از   گونه نيااين ترسيم كرده، 

 داوري پيش از تعيين حـدود تعريـف نهـايي و بـر     اين گزينش نوعي پيش شك يب! كند؟ مي
كنـد و دليـل    استيس در ادامه به ايـن مشـكل توجـه مـي    . خلاف ساختار تحقيق وي است

 ، و لـذا عرفـاني  اند يحس، و مشهودات و مسموعات اند يحسريغآورد كه احوال عرفاني  مي
هـاي   آيـا ايـن خصـلت خـاص از ويژگـي     : يدتوان در ادامه پرس اما مي ،)39 :همان( نيستند

مشترك تجارب عرفاني اخذ شده است؟ اكنون در آغاز راه بررسي شواهد و احوال عرفاني 
هاي مشترك دسـت   بايست از بررسي تجربي تجارب عرفاني به آن ويژگي قرار داريم و مي

اي پيشاپيش اخذ و ملاك انتخاب قرار گرفته است؟  و نشانهخصلت  پيدا كنيم، پس چگونه
اند، اين امر مـانع از آن نيسـت كـه حـال      احوال عرفاني غيرحسي چه چنانو از اين گذشته 

بيرونـيِ   سِپنهاني در قالب ح ـ يِدرون سِاما اين ح ،باشد يحسدروني در وجود انسان غير
آيد كه جز اين نيز راه ديگري نيست و ايـن   نظر چنين مي آشكار ظهور و بروز پيدا كند و به

بر سخن قبلي است كه عرفان و حالات و تجربيات عرفاني را بايستي  يديتأككلام همچنان 
 .دانست يحس يرتجربيغو  يشخصامري دروني، 

از سوي ديگر مرز دقيق و مشخص بين مشهودات و مسموعات بـاطني بـا پديـدارهاي    
ترسـا   بحث از اكهارت و قديسه ةهايي كه در ادام قول دهد و لذا در نقل دست نمي عرفاني به

مشخص نيست مرز اين گفتارهـا بـا مشـهودات و     ،)73 -  56 :همان( كند و ديگران نقل مي
كنند همانا مشهودات و مسموعات خـارج از   ايشان نقل مي چه آنمسموعات چيست و چرا 

  حالات و تجارب عرفاني نباشد؟
اعتباري وجد و جذبه و تواجـد سـخن    در انتهاي بحث پيش در فصل دوم از بي )ششم

بندي دوگانة عرفا در همة  عرفا، به تقسيم بعضگويد و به بهانة وجدنمايي و هياهوگري  مي
ترسـا و زوزو و   كاترين، قديسـه  جهان، بين عارفان عاطفي پرشور مانند قديسه يها فرهنگ

ارتبـاط تجربـه و حـال     همو بودا اشاره دارد و درنهايت  ارتعارفان فرزانة فكور مانند اكه
 يعرفـان  يآگـاه  لازمـة  را آن و تواجـد  شـمردن  نـاروا و  كند يرا با عاطفه انكار نم يعرفان

دهد كه ايـن   ولي تذكر مي ،شود يعاطف ةيما وجود منكر كه داند ينم معنا نيا بهرا  ندانستن
نـه  شـوند،  تا نيـروبخش  باشند وخروش  جوش عواطف و احساسات بايد آرام، آهسته و بي

  .)47 -  42: همان( گردندسبب غليان عواطف و احساسات  كه آن

چرا بايد عواطف و احساسات آرام و آهسته باشد در دست  كه نيابر  دليلي مبني ،اما اولاً
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و انسان را با نفس كليّ مـرتبط سـازد   باشد نيروبخشي  أپرشور منش عواطفي بسا چهنداريم؛ 
اگر عرفان را بـه حـال    ،ثانياً. هايي را آورده است كه خود استيس نيز در صفحات قبل نمونه

بلكـه هرچـه    ؛ي براي ظهور و بروز و غليان آن حـال درونـي نيسـت   دمعنا كرديم ديگر ح
نكات قبلي مشخص شد كه در تلقّي استيس از  اساسبر ثالثاً ! تر تر و پرشورتر، عرفاني بيش

اي در عرفـان و   كننـده  عرفان، دين و دستورات و آداب خاص شرايع نيز الزاماً نقش تعيـين 
توانند نداشته باشند و لذا ضرورتي به تعريف عرفان و تعيين حال عرفـا   تجارب عرفاني مي

پـس هرچـه حـال عرفـاني      ،در اين صورت. نيست) الهي(ارچوب و محدودة اديان هدر چ
تـر و   تر باشد رسيدن به هستة كانوني و منزلت حقيقي نفس كلـّي خـالص   پرشورتر و غليظ

ايـن تحليـل    رابعـاً چه اشكالي دارد كه عرفان پرشور و پرجوش باشد؟  ،تر خواهد بود ناب
حـاكي   چراكه ،استيس كه تواجد افراطي بعضي قديسان و عارفان خصلتي ناخوشايند است

تـوجيهي سـازگار بـا     ،)45 :همـان ( است يدان تعادل و قضاوت سنجيده و قوة انتقاداز فق
پذيري حالات عرفاني با دلايل عقلي  استدلال و عدم توجيه از عدم نقش(پيش از اين  چه آن

و خامسـاً از ايـن بحـث     ،طرح كرده نخواهـد بـود  ) و منطقي و يا مرز بين تجارب و تعابير
 چراكـه از عرفان ارائه داده كامل نبوده و جامعيت لازم را ندارد  واتعريفي كه  شود معلوم مي

يعنـي نهايتـاً    ،براي تعريف عرفان بايستي به اصل مهم هماهنگي قواي انساني توجـه شـود  
عرفان و حالات عرفاني در وجود انسان بايد او را به توازن كاملي بين قواي وجودي اعم از 

رو تعاريفي از عرفان كه آن را صـرفاً بـه    اينو از  ي و فكري برساندانوجوه روحاني، جسم
حقيقت و واقعيت عرفان را ترسـيم   تواند ينمسازد  مي) 27 :همان(منحصر حال و ظهور آن 

اي معنا كرد كه بتواند انسان را در تمامي قواي خود  بلكه عرفان را بايد به حال و تجربه ،كند
  .به يك توازن رواني جامع برساند

ي در ختشـنا  انسـان  مسـائل و مهم كتاب عدم توجه به  روشييكي از نقدهاي  سان نيبد
بدون ترديد براي دستيابي به تعريف درسـتي از عرفـان    چراكه ،تعريف مفهوم عرفان است

ديگر توجه شود،  با يك ها آنبندي قواي انساني و تعيين نسبت  بايد به تعريف انسان، تقسيم
سبب بروز مشكلات ساختاري و تحليلي عميقي نيز شده  يكي از مباني كتاب كه كه آنحال 

  .گري در تعريف عرفان است نوعي جزمي
يا ناجان نزد عرفـان بـودايي نقـل    ) anatta=  خود  ـ  نه(در بحث از اعتقاد به آناتا  )هفتم

شود و مانند ديويد هيوم معتقدند  كند كه طبق اين اعتقاد كلاً مفهوم نفس يا روح نفي مي مي
بسـيط، نفـي و انكـار    » مـن «انكار چيزي جز جريان حالات آگاهي نيست و چون » من«كه 
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 ياناسـت، بـا تجربـة   به معنايي كـه منظـور هنيا   ،»آناتا«اعتقاد به  ،خود آن حال عرفاني است
آنگاه خـود بـراي چـارة ايـن      .)126 :همان( است الجمع مانعةها  عرفاني انفسي ساير فرهنگ 

قول بـه  «آورد كه  روي مي) inference(مشكل به اصل تفكيك بين تجربه و تعبير يا استنتاج 
همين واقعيت كه اسـتنتاج  ...  آن وحدت همانا من يا نفس بسيط است، استنتاج است كه نيا

 »تعبيرش نكرد گونه نياتوان اين تجربه را داشت ولي  يك تعبير است به اين معناست كه مي
 ـ ؛ در حالي كه خود وي پيش از اين يادآوري مي)128 :همان( محـض   ةكرد وصول به تجرب

توان اصـل   ميلذا با تكيه بر تفكيك اين دو ن. پذير نيست امكانبدون واسطة تعبيرات اصولاً 
وجود نفس و محملي براي تجربة عرفاني را انكار كرد و به هر حال اسـتيس بايـد تكليـف    

ظرفي براي ظهور و بروز حالات عرفـاني   به عنوانخود را با پذيرش يا عدم پذيرش نفس 
خود نيز با ذهني قلمداد كردن تجـارب عرفـاني موافقـت اصـولي      كه آن ژهيو به. روشن كند

نيـز  » دراكابه وحدت متعالي «قول هام در مرزگذاري بين كلام هيوم با كانت در اين اب. دارد
  .)83 :همان( بايد روشن شود

  : گويد مي »پاسخ به يك ايراد«عنوان وي ذيل  )هشتم
اند كه ناعارفان حق ندارند منكر احوالي كه عارفان مـدعي داشـتنش هسـتند     اي بر اين عده

خواهنـد بـر مبنـاي احـوال و      توانند در چون و چند جهاني كه عارفان مـي  بشوند، ولي مي
 آن اززيرا اين تعبير و تفسير تجربه و استنتاج . هايشان بنا كنند، با نظر انتقادي بنگرند تجربه
ما ناگزيريم  ايآمطرح كرد كه  گونه نيارا بايد  سؤالمن  ةبه عقيد. تمال خطا دارداح و است
 كننـد بپـذيريم   را عارفان از تجربة خويش حكايت مـي  چه آنبسته و بدون نقد و نظر  چشم

  .)130 :همان(

 ـ يرواقع ـيغكردن خيـال و تخيـل    جايگزيناحتمال خطا به معناي  كه نيااما علاوه بر  ه ب
بـراي  ) همـان ( )شـدن  شـبهه و به قول خود وي گرفتار نـوعي  ( يعرفانجاي حال و تجربة 
مرز دقيقـي   چراكه ،ديگري برگردانده سؤالرا به  راديا ويآيد  نظر مي بهعارف وجود دارد، 

بين اين دو پرسش وجود دارد و چه تجربة عارفان را بپذيريم يا نپـذيريم جـاي ايـن ايـراد     
كنند، نظر انتقـادي داد   تجربة خود بنا مي بر اساسجهاني كه عارفان  هست كه چرا نتوان در

  برد؟ سؤالو آن را زير 
خـارجي و  ازاي  مابـه  در بحـث از مهمي كه در فصل سوم كتاب و  مسائليكي از  )نهم

كنـد و پـس از طـرح     تجارب عرفاني مطرح مي) objective reference(متعلقّ عيني داشتن 
اين نكته مسلمّ است كه صرف وفـاق  « ،و ترديد در آن) unanimity(آرا دليل حجيت اتفاق 
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طـرح   ،)142 :همـان (» يا اتفاق آرا در باب يك تجربه براي تضمين عينيت آن كافي نيسـت 
   :بودن تجربه است عينيمعيار  منزلة به» انتظام«ملاك 

كه هـم در   وقتي يك تجربه عيني است. به نظر و پيشنهاد من آن مجهول همانا انتظام است
اي ذهني است  اش منتظم باشد و تجربه بيروني و هم دروني) هاي ها و نسبت اضافت(روابط 

مراد من از انتظام قاعده و قانون است يعني ...  انتظام باشد اش بي كه روابط بيروني و دروني
مفهومي انتظام،  سان نيبد. ثابت امر يا امور خاص ةتوالي، تكرار انگاره و رابط ةنظم و قاعد
اي از آن  ناميم كه امور جهان روزمـره نمونـه   طبيعي مي طبيعت يا نظم چه آنتر از  است عام

  .)143 :همان(است 
آن را با عـالم   چراكهجاري باشد  يحسهاي  اگرچه ممكن است چنين ملاكي در تجربه

اي  سنجيم و درحقيقت معيار و سنجه واقع و عينيت بيروني قابل مشاهده و مشهود حسي مي
هاي عرفاني چنين ملاكي در دست نيست  براي سنجش در اختيار داريم ولي در باب تجربه

بـاب   اصـولاً در و حتي انتظام به مفهوم نظم و قاعده و قانون و نوعي رابطة ثابت بين امـور  
منظور  چه چناناي عرفاني هيچ معنا و مفهومي ندارد و  تجربه و تكقاعده  بيامور و حالات 

 اي ـرؤدر ادامه در خصـوص   چه آنشبيه (از انتظام در امور عرفاني نظم خاص خودش بوده 
باشد و قوانين طبيعـي را   منتظمدر محدودة خويش كاملاً  ايرؤگويد كه گاه ممكن است  مي

را نيـز  اي  گيقاعـد  نظمـي و بـي   كه در اين فرض بايستي هر بي ،)144 :همان( )نقض نكند
و به هر حال تعريف عينيت به انتظـام  ! و جزئي از نظم جهاني محسوب كردنوعي انتظام  به
امكـان دارد انسـان در    كـه  آنحـال   ،تواند قابل قبول باشد چگونه مي) ثابت بين اجزا رابطة(

خـود را   موردنظرذهن خود به رابطة ثابتي بين اجزا دست يابد و ذهن به نحوي منظم اجزا 
ولي اين مجموعه هيچ واقعيت ديگري در وراي ايـن   ،بچيندكند و ديگر منتظم  در كنار يك

اين سخن كه نظم يا انتظام را به رابطـة ثابـت امـور يـا     . چينش ذهني و خيالي نداشته باشد
داند نيز قابل توجه  كند و آن را اعم از حسي و غيرحسي مي يك تجربه معنا مي مكرراجزاء 
. بت بين اجزايي خاص قابل تصور نيسـت در تجربة غيرحسي اصولاً نظمي ثا چراكه ؛است

طبق كلام استيس بخواهيم آن را  كه نياتا چه رسد به  ،است يجدپس اين معيار دچار ابهام 
ا به اين معنـا انتظـام دارنـد يـا خيـر؟ و      يو بررسي كنيم كه آ دهيمبر حالات عرفاني تطبيق 

شـويم كـه    مـي تـر   گيري نزديك وي به اين نتيجه موردنظرساختار بحث  بر اساسدرنهايت 
  !)146 :همان(اند و نه عيني  تجارب عرفاني نه ذهني

مسير و سـاختار   چراكهداد  لذا اين ملاك پيشنهادي را بايد دقيقاً مورد توجه و نظر قرار
  .دهد مينهايي بحث كتاب را تغيير 



 فلسفه و عرفاننقد و بررسي كتاب ؛ نگاه طبيعي به عرفان   38

  

طـرف   و ازكنـد   مي ديتأكاني بودن تجربة عرف ذهنيدر ادامه بر نه عيني و نه او  )دهم
 :همـان ( تناقضي نـدارد  هم» احساس عينيت«دهد كه اين سخن با قول به  ديگر تذكر مي

و تحليل و تبيين آن در كتاب روشن نيست و گويا استيس نتوانسـته   مسئلهاما اين  .)148
همـة تـلاش   . بندي نهايي دست يابـد  به يك جمع مسئلهبين ابهامات و اشكالات طرفين 

دار  وي در اين فصل بر اثبات عينيت تجارب عرفاني و رسيدن به نقطة مشـترك واقعيـت  
جداي از  ،آورد كه به رأيي روي مي جا ايناما در  ،بوده است يآفاقبودن حالات انفسي و 

گويـد   كه خود مي چنان آن اگر. هاي قبلي وي نيز ناسازگار است با مسير استنتاج ،ابهام آن
انـد، پـس    اين رأي اعتقادي و عرفاني بوده كه عرفا با نيروي شهود آن را احسـاس كـرده  

مانـد و اگـر    ديگر جاي سخن تحليلي در رد و اثبات و صغري و كبري چيدن باقي نمـي 
قولي خام و غيردقيـق بـوده و ايـن    » احساس عينيت«آيد  كه از سخنان وي برمي چنان آن

عبارات و تعابير رسا بـراي توصـيف    فقطرف، كلامي كنايي و از سر تنگنا نبود و رأي عا
كه در اين صورت براي نگارنده روشـن نيسـت پـس     ،)همان( حس و حال عارف است

اين همه صغري و كبري چيدن و مقدمات استدلالي و تحليل و بررسي تجـارب عرفـاني   
خـارجي داشـتن آن چـه    ازاي  مابـه  بودن و واقعيگوناگون براي اثبات عينيت احساس و 

  ضرورتي داشت؟
همـة مـا اعـم از عـارف و     « :گويـد  كرد كه وقتـي مـي   بايد روشن مياو از طرف ديگر 

ايم كه امكان شقّ ثالث را ناديده  ناعارف، تفاوت بين ذهني و عيني را چندان مطلق انگاشته
كه نه متعلقّ به عالم ذهـن و نـه   چيست مقصود از اين شقّ ثالث  ،)150 :همان( »ايم گرفته

اي  اين است كه عارف با نفـس كلـّي كيهـاني   او عالم عيني و واقعي است؟ نهايت توضيح 
الزامـاً معنـاي   » هسـت «دهد كلمة  اما سريع توضيح مي ،يابد ارتباط و اتحاد مي» هست«كه 

اما  .)154 :نهما( بودن است فراذهنينبودن احوال به معناي  عينينيست و لذا » وجود دارد«
سازد  اين ابهامات را برطرف نمياو ل است و توضيحات مهمة اين صور مفروض محل تأ

داشـتن بـه معنـاي وجودداشـتن      اما هسـتي  ،داشتن است بودن به معناي هستي عينيكه اگر 
نيست، پس به چه معناست؟ و به هر ترتيب چگونه بايد بـين وجـود و عـدم مرزگـذاري     

اثر باشـد؟ همـة    أتواند منش به عالمَ ذهن و وجود نيست چگونه مي كرد و امري كه متعلقّ
بر اثبات وجوه مشترك تجارب عرفـاني و   تلاش نويسنده در اين فصل و فصل سابق مبني

يعني بررسي عينيـت عرفـان،    ،اصلي كتاب مسئلةدلايل حكم به عينيت آن تجارب در پي 
لات حقيقي انسان در جنب عرفان ناب نبودن حا توهميبودن و خيالي و  واقعياين بود كه 
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بـاره در   يـك  جهاني مورد توجه قرار گيـرد، امـا بـه    متكثر يها فرهنگعرفاي گوناگون در 
  .شود داخل اين فصول مسير اصلي بحث دچار تلاطم و آشفتگي مي

تر هم اشاره شـد پيوسـتگي مطالـب آن     هاي بارز كتاب كه پيش يكي از ويژگي )يازدهم
در عنـاوين   كـه  آن ژهي ـو بـه  شـده، رعايت  يخوب بهدر فصل سوم نيز  صهيخصاست كه اين 

جا چنين گفتـه و   كه تا بدينكند  ميزيربخش اين فصل در ابتداي ورود به هر عنواني اشاره 
بـه بعـد،    )»مـلأ   ـ ـ  خلأو  ؛يكلنفس «( پنجماما از عنوان  ،برد سپس بحث خود را پيش مي

قـدم از اسـتعارات و كنايـات زيـاد و      بـه  قدم) معمول كتاب ةبرخلاف روي( كه نياعلاوه بر 
از عنـاوين   كـه  ني ـاماننـد   ،را فرض گرفته ها آنمشابهي استفاده كرده، بدون تحليل و اثبات 

برابر با وجود نخستين فرض شده در حالي كه اسـتدلالي  » نفس كليّ«به بعد  هشتمو  هفتم
  .آن وجود ندارد ايبر

از پروفسور فيليپ ويلرايت » حقيقت شاعرانه«از تفاسير نظرية  در نقد يكي او )دوازدهم
   :گويد در فصل سوم كتاب مي

 ـبه نظر من درست نيست كه ويلرايت مقولات ديني و شـعري را داراي   و متعلـّق   يازا هماب
اي بـين آن و   اين حرف دلالت بر وجود يك عـين خـارجي و علاقـه    چراكه. داند عيني مي

اي، مختص حقيقت خبري يا علمي  و چنين علاقه. اي دارد انديشة ديني يا شعري يا اسطوره
  .)196 :همان(است 

تـوان بـه    جداي از نظر اصلي ويلرايت و با تفكيك حوزة شعر و اسطوره با دين، آيا مي
خارجي ندانست؟ بـه هـر حـال ديـن      يازا همابي را داراي صورت كليّ تمامي مقولات دين

ــه  ــاگوني از دامن ــيع و گون ــاي وس ــان داراي قلمروه ــاي جه ــا خداشناســي و   ه شناســي ت
اديـان توحيـدي در بسـياري از ايـن      ژهي ـو بهشناسي است و اديان و  شناسي و انسان معرفت

هـاي اعتقـادي    هـاي احساسـي و انديشـه    گـذاري  مقولات داراي دستورات رفتـاري، ارزش 
شان به امـور   هاي وسيع را كه بسياري توان تمامي متعلقّات اين حوزه اند؛ چگونه مي بسياري

 ـشوند، بـدون   اش مربوط مي واقعي و خارجي مربوط به انسان يا جهان پيراموني و  يازا هماب
استيس بندي  اين نوع تفكيك و طبقه ريشةآيد بايستي  نظر مي بهعيني واقعي دانست؟  قلِّمتع
اعـم از  (كه متعلقّات عيني صرفاً در محدودة حقايق خبري و علمي قرار دارند و غير آن  ،را

خـارجي نيسـتند، در همـان نگـاه      يازا همابداراي ) اي هاي ديني يا شعري يا اسطوره انديشه
  .كه قبلاً بدان اشاره شد ،دانست عهيالطب اصالةگرايي و  تجربه

برد بحـث بـه سـمت وحـدت      م كتاب در جهت پيشدر فصل چهارنويسنده  )سيزدهم
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انگاري بين خدا و جهـان، دو دليـل اقامـه كـرده كـه       و در نقد دوگانه ،خود موردنظروجود 
مشترك همة تجارب  يژگيودارد كه تجربة عرفا واحد است و اين تكيه نخستين آن بر اين 

هستة اصلي تجربة عرفـاني  «يعني . انگاري سازگار نخواهد بود عرفاني است و لذا با دوگانه
كنيم در شـرق و غـرب يكسـان     اين است كه وحدت نامتمايزي وجود دارد كه ملاحظه مي

  .)240 :همان( »است
توان تجربة عرفـا را واحـد دانسـت و در عـين      اما جاي اين پرسش هست كه آيا نمي

 و حـال انگاري هم شد؟ يعني تجربة عرفاني عارف از حيـث تجربـه    حال معتقد به دوگانه
طبق اين قول يـك   چراكهيك عارف با عارف ديگر، تجربة وحدت با يك امر مطلق بوده 

ولي به هر حال بين عرفا و آن وحـدت عـالي    ،يابند امر است كه همگان با آن وحدت مي
هم تفاوت بگذاريم و لذا اگر چه نفس تجربه يكي است ولي اين امر دليل آن نيسـت كـه   

اين سخن به معناي آن اسـت كـه در    درواقع. يكسان تلقّي شودامر مطلق هم با آن تجربه 
انگـاري از آگـاهي عرفـاني     اي كه استيس برخلاف دوگانـه  گانه مقدمة سوم از مقدمات سه

تمـايزي  ) عـين (و مـدرك  ) ذهـن (بين مـدركِ  «كه اقوال عرفا نقل كرده، ترديد روا داريم 
  .)241: همان(» نيست
نحوي درصدد اسـت تعـابير متمايـل بـه      انگاري به يگانه در ادامه و در توجيه ادلةاو 
انگاري عرفا را به اين دليل توجيه كند كه ايشان تحت تـأثير فشـارهاي نيرومنـد     دوگانه

 انگـاري تمايـل دارنـد    همگي بـه يگانـه   لااند وا كلامي و عقيدتي و فرهنگي چنين گفته
  .)239 ،243 :همان(

عرفا  گفتار نص برابرتر توجيهي است در  استيس بيشآيد كه اين سخن  نظر مي چنين به
بـر  در حـالي كـه    ،خودش تحليل برده اسـت  موردنظررا به نفع ديدگاه  مسئله او درواقعو 

فصول پيش بنا نهـاده بـود هـدف وي تحليـل و بررسـي احـوال، تجـارب و         چه آن اساس
هدات آنان به اسـتنتاج و  ها و مشا شيوة استقرايي و از گفته بر اساسگفتارهاي عرفاني عرفا 

  .و نه بالعكس ،گيري رسيدن بود نتيجه
و نهايتاً در تفسـيري كـه   » توجيه وحدت وجود«در فصل چهارم ذيل عنوان  )چهاردهم

نحوي سعي دارد بين يكساني خـدا و انسـان از    كند از وحدت وجود ارائه دهد به تلاش مي
ديگر، جمع كند، اما تلاش عقلـي و  طرفي و غيريت خدا نسبت به انسان و جهان، از سوي 

توان گفت توانسته جمع اين تناقض يا پارادوكس را به نحو  تحليلي وي ناموفق است و نمي
را  مسـئله ايـن   ييعقلا منطقكند با تحليل و  مطلوب و معقولي حل كند و اگرچه تلاش مي
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شـود   اين مي اوجاي آن، مدام، ادعاي طرفين را تكرار كرده و نهايت حرف ه دنبال كند اما ب
كه وحدت وجود هم اين است و هـم آن و يـا نـه ايـن اسـت و نـه آن و يـا يكسـاني در         

در آغـاز   .)261 -  249 :همـان (» خدا هم متشخص است و هم نامتشخص«نايكساني است؛ 
جمع كنـد و در   گريد كيبا ود را اين فصل هم سعي كرده طرفين اين قضايا در وحدت وج

هـاي   يكـي از ويژگـي  ) paradoxicality (نمايي  متناقضعين حال اشاره دارد كه اين نوع 
هم در جامة مبدل عقل و  قدر هركليّ انواع مكاتب عرفاني است و چون وحدت وجود 

 باشـد نمـا   منطق عرضه شود، ريشه در عرفان دارد، بايد اين انتظار را داشت كه متناقض
 يريپـذ  هي ـتوجتواند به نحو معقول و  نمي اوهاي  اما با همة اين احوال تحليل .)218 :همان(

دست  مسئلهكلاً از تحليل عقلي و منطقي  كه آنمگر  ،را بدهد مسئلهامكان جمع طرفين اين 
از  اوآيد كه حتـي هنگـامي كـه     كه از شيوة پژوهش وي در اين كتاب برمي حال آن ،بشويد

را  هـا  آن ،درنهايت ،برد هاي مشخص احوال و تجارب عرفاني عرفا بهره مي نمونه شواهد و
يـك   صـرف  بـه دهد و به ايـن نـوع نمونـه     مورد تحليل و بررسي عقلي و منطقي قرار مي

گونه كه خود نيز در آغاز كتـاب يـادآور    همان ،بنابراين. اندازد مشاهدة عرفاني ناب نظر نمي
تحقيـق، فلسـفي و برهـاني اسـت      نيدر اشد و پيش از اين بدان اشاره داشتيم، روش وي 

!). ي اين امر را فراموش كنـد عگرچه در مواق(و نه حتي عرفاني و شهودي ) چهارده :همان(
تحليلي و  وةيشع را به بايستي موضو مسئلهنيز و در جمع طرفين تناقض اين  جا اينپس در 
كـه از   حـال آن  ،د و سـازگاري معقـولي تحويـل دهـد    نديگر جمع ك نحوي با يك برهاني به

  .آيد برنمي چيزيهاي اين فصل چنين  مجموعة تحليل
در همين راستا وي در پاسخ به سه اشكال منقول متكلمّين دربـارة بـدبيني بـه وحـدت     

در جواب به  ژهيو بههمان ايرادات را تكرار كرده، قبولي نداده و صرفاً  هاي قابل وجود جواب
! دهد خدا هم متشخص است و هـم نامتشـخص   مشكل خداي نامتشخص، صرفاً پاسخ مي

  .)235: 1388استيس،  ؛256 :همان(
گويي كه رهاورد الهـام   در فصل پنجم و در توضيح علاقة نهاني عرفا به شطح )پانزدهم

را به شطح و عقل عملي،  ها آناحوال عرفاني  كه نياو  است و نه محصول تأمل و تعقلّ آنان
دهد و از اين جهت در نوسان بين اين دو قطب قرار دارند، اضافه  به توجيه منطقي سوق مي

در فرهنگ غرب، جنبة عملـي و   چراكهتر است،  اين حرف در مورد غربيان صادق« :كند مي
در مورد شرقيان، عكسش صادق است، . جنبة عرفاني غلبه دارد منطقي شخصيت انساني، بر

  .)272: 1379 س،ياست( »تر است تر و عرفان قوي برهان ضعيف جا ايندر 
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اما اين نوع ادعاهاي كلـّي بـدون دليـل و     ،كند اگرچه وي در ادامه، استثنائاتي نيز بيان مي
ن اسـتيس كـه درصـدد    نوگرا چـو  بندي شده از فيلسوفي استنادات و شواهد مشخص جمع

آيـا  . نمايـد  را با برهان و منطق تجزيـه و تحليـل كنـد بسـيار عجيـب مـي       مسائلاست همة 
استدلالي منطقي و يا تحليلي عقلايي و يـا استشـهادي جـامع در ايـن خصـوص در دسـت       

توانـد مسـتند    ها و آرا و اقوالي خاص، ايـن امـر مـي    وجود شخصيت فرض برداريم؟ و آيا 
م كليّ قرار گيرد؟ ترديدي نيست كـه دلايـل نقـض و نقـص بسـياري در      صدور چنين احكا

  !كند از عرفاي غربي و فيلسوفان شرقي به ما معرفي مي ييها نمونهدست است و همين كتاب 
ناپذيري تجربـة   كه براي حل مشكل بيان(عواطف  ةدر فصل ششم و رد نظري )شانزدهم

  : آورده است) عرفاني و زبان خاص عرفا مطرح شده
تـر   اش بيش عنصر اساسي. تجربة عرفاني صرفاً يا حتي عمدتاً عاطفه يا شور و حال نيست

. يابنـد  است، گرچه خود عرفا هم كلمة ادراك را مناسب نمي) perception(ادراك شبيه به 
به وحدت نامتمايز است و شور و حالي كه همراه  بردن گونة تجربة عرفاني، پي مبناي ادراك

  .)294 :همان(تر آرام و متعادل است تا افراطي  بردن است، در عرفاي بزرگ، بيش اين پي

اين كلام هويت اصلي تجربة عرفاني نه از سنخ عقل و نه حال و شور است و  بر اساس
كند  تأكيد مي» بردن پي«ر كلمة ب او .شود مي قائلنحوي بين عرفان و شور و حال نيز تمايز  به

گيـرد؟ بـه هـر     بردن به وحدت نامتمايز چگونه صورت مي و در اين صورت بايد پرسيد پي
ها و استعدادهاي  انسان بايستي از طريق قواي وجود و توانايي از سويبردني  حال چنين پي

يـا تجربـة    يعني يا از راه عقل مفهومي يا دل و عاطفـه و  ،صورت گيرد اش يفطرطبيعي و 
مسير و طريق عرفان را از عقـل جـدا بـدانيم و     چه چنانو ! حسي و يا طريق ديگري است

همچنين حوزه و قلمرو آن را از دامنة تجربة حسي هم جدا كنيم، پس در اين صورت ايـن  
ابهـام  » بـردن  پـي «واژة كلـّي   كاربردن هب صرفبردن از چه طريقي بايد صورت گيرد؟ آيا  پي

  كند؟ را حل مي مسئله
ناپذيري عرفان را اين دانسته كه عرفان، نفس مشـاهده   حتي در ادامة بحث علت بيان او

تواند نفس مشاهدة خود را بيان كند و البته اين مشاهده شور و حال هم  است و عارف نمي
  .)295 :همان(نيست 

بـاني  اي بايـد بـا ز   چنين مشاهده ،درنهايت! بدين ترتيب پس نفس مشاهده چيست؟
راهـي بـراي پـذيرش و     والابيان شود و اين زبان يا زبان حس يا عقل و يا عاطفه است 

شويم عرفـان هـيچ    قائلمانند نگارندة اين سطور  كه آنمگر  ،قبول آن باقي نخواهد ماند
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كـه   فرد است، حال آن راهي براي اثبات و ترجمه در دست ندارد و كاملاً امري منحصربه
در تمـام فصـول پـيش بـه دنبـال       چراكهاين رأي آخر موافقت كند  تواند با استيس نمي

  .ترجمة تجربة عرفاني بود
ها در خصـوص حـل مشـكل زبـان      در فصل ششم پس از نقد تمامي نظريه او )هفدهم

سـعي در ارائـة ديـدگاه جديـدي در ايـن       ،»جديد  پيشنهاد يك نظرية«عنوان عرفان، تحت 
در پارة نخسـت اشـاره دارد    او! خصوص دارد كه بايد نام آن را نظرية حيراني عارف بدانيم

اند ولي اين قوانين قابل اطلاق بـر تجربـة عرفـاني     قوانين منطق، قواعد ويژة اعمال فهم«كه 
  : گويد عارف ميناپذير بودن تجربة  و سپس در توجيه بيان) 316 :همان( »نيست

و (بيند، در بهترين حالتش، تعبير حقيقي  كارگرفتن آن مي هزباني كه عارف خود را ناچار از ب
ريشـة احسـاس   . دهد، ولي در عين حال متناقض است دست مي او به ةاز تجرب) نه مجازي

را از  چه آنخواهد  گردد مي گاه كه از عالم وحدت بازمي آن...  گرفتاري زباني او همين است
آيـد،   كلمات به زبانش مي. حال خويش به ياد دارد به مدد كلمات با ديگران درميان گذارد

شود و براي خودش ايـن   گويد حيران و سرگشته مي بيند دارد تناقض مي مي كه نياولي از 
شـود كـه    لاجرم معتقد مي. كند كه لابد اشكالي در خود زبان هست امر را چنين توجيه مي

 يدرسـت  بـه  دي ـگو يكـه م ـ  ياتيشطح. كند يماشتباه  درواقعولي  ،ناپذير است ياناش ب تجربه
اش  نماسـت كـه تجربـه    متنـاقض  جهـت  ني ـا بـه  فقـط  زبانش. دهد ياش را شرح م تجربه

اش  ابتـدا در مـورد تجربـه   . كنـد  يم ـتجربه را درست مـنعكس   يعني زبانْ. نماست متناقض
لـذا خيـال   . ‘الف اسـت   ـ نا’شود بگويد  ديگر ناچار مي ةولي لحظ ،‘الف است’ ديگو يم

  .)318: همان( ... غلط بوده است ‘الف است’كند عبارت اولش كه گفته بود  مي

كنندة آن  تواند متناقض نباشد و لذا زبان عارف هم منعكس اين سخنان كه تجربه مي ،اولاً
بودن را اصل انتظـام و عـدم    عينيتناقض است با كلام پيشين وي كه ملاك قبول و پذيرش 

گفـت تجربـة    مگـر خـود نمـي   . قابل جمع نيست دانست يموجود تناقض در دعوي عرفا 
 يهـا  ييگـو  محـال تواند وقوع يافته باشد و لـذا   نما از نظر منطقي محال بوده و نمي متناقض

فـت كـه   ثانياً پيش از اين نيز اشـاره ر  .)130 :همان( نگر را بايد رد كرد منطقي عارفان درون
به قـول   چراكه ،تواند تجربه و حال دروني عارف را منعكس سازد نمي گاه چيهزبان بيروني 

حال زبان  و به هر) 21 :همان(است در جاي ديگر دستيابي به تجربة محض ممتنع  اوخود 
ذهني و حسي تجربي چگونـه   راتيتأثيافته از انعكاسات و  ظاهريِ صوريِ برآمده و تركيب

و مكتوم وجـود انسـان را    تودرتوتواند يك احساس پنهانِ ناشناخته در اعماق تمايلات  مي
و شـدت   لانيسو نحوة غليان و  شهير همغالباً براي خود فرد  منعكس سازد؟ احساسي كه
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و از همـين جهـت غيرقابـل تحليـل و     ) 296 :همان( ستينشده و معلوم  ضعفش شناخته و
تـوان   آيد و به همين دليل نمي رزيابي عقلاني بوده و به چنگ ابزار منطقي مغز آدمي درنميا

حتي به . هاي علمي آن را كم يا زياد كرد هاي فلسفي و رد و اثبات آوردن به استدلال با روي
گذرد نيست  مي اودر درون  چه آننظر نويسندة اين سطور زبان آدمي قادر به ترجمة حقيقي 

جا در هر موقعي از بحث  استيس تا بدين ،ثالثاً. كه بتواند آن حال را منعكس سازد چه رسد
كرد و بـر آن پايـه    و كلام آنان را حقيقي قلمداد مي يافت سخنان كه به اقوال عرفا دست مي

عرفا را دچار خيال و  جا اينباره در  يك ساخت اما به هاي خود را بنا مي ها و استدلال استنتاج
هـاي   تاكنون اعلام نظر آنان را حمل بـر تحليـل  ! و توهم و توجيه تجربه دانسته استاشتباه 

ايم، پس حتماً آن را تجربه  گويند به حقيقت وحدت دست يافته كرد كه مثلاً اگر مي خود مي
هاي گونـاگون   كرده و عينيت با وحدت يك امر تجربي مشترك بين تمامي عرفا در فرهنگ

م آنان را به مجاز و كنايه و اشتباه تلقّي كـرده تـا تحليـل و اسـتنباط     كلا جا ايناما در  ،است
ندارد و بـه   يآگاهگويد عارف به اشتباه خودش نيز  مي كه نيا تر جالب و! خود را پيش ببرد

 تواند اين امر را به اين صورت كه ما توجيـه كـرديم، تبيـين كنـد     همين جهت خودش نمي
نويسـندة كتـاب بـه ايـن معناسـت كـه در هـر         ةز ناحيها ا چرخش گونه نيا .)318 :همان(

هاي خود سود برده است و ظـاهراً   نحوي از كلام و اقوال عرفا به جهت تحليل موقعيتي به
  .است او پژوهشروية اولي  خلاف براين امر 

  
  گيري نتيجه. 4

 ،گذرد ميزمان بسياري كه از تاريخ چاپ آن رغم  هب ،را عرفان و فلسفهبايد  ،كلي يدر نگاه
نحوة تحليل ارتباط عرفان و  ژهيو بهترين و معدود منابع مباحث فلسفة عرفان و  يكي از مهم
به عرفانِ متمايز از اديان  اوگراي استيس به همراه نگاه استقلالي  رويكرد طبيعي. دين دانست
، و نـواز آن  چشم نسبيِ نظم و پيوستگيِ ، از نظرهاي اصيل اين كتاب شود ويژگي سبب نمي

 پژوهـان  ني ـدبـر   سان نيبد. بگيريمرا ناديده  ،هاي علمي بندي به اصول تجزيه و تحليل پاي
فرض است تا با تأسي به نمونة سـاختار   مدار نيدپژوهان  مند به حوزة عرفان و عرفان علاقه

و البته با رويكردي اسلامي و توجه به منابع وسيع عرفان اسلامي، فقـر   ،پژوهشي اين كتاب
كليدهاي پرچالش اين قلمـرو   و در اين مسير شاه ببرندپژوهشي اين حوزة علمي را از ميان 

توان به اين موارد  آنها ميازجملة  ، كهطرح و مورد تحقيق و پژوهش قرار دهند يدرست بهرا 
در  مشـترك  ةنقط ـ يـافتنِ  امكان و يا عدم امكـان  .2و احساس،  مرز بين عقل .1: اشاره كرد
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چيسـتي،  . 4امكان و يا عدم امكان انتقال حالات و تجـارب درونـي، و    .3تجارب عرفاني، 
  .هاي وجودي انسان بندي و تفكيك حوزه تقسيم
  

  نوشت يپ
 جا آنكه در  است عنوان نيهم با سندهينواز  يا صفحه پنجاهاي  مقاله خلاصه و چكيدة رساله نيا .1

تـر بـا    توضيحات، ارجاعات و مستندات تفصيلي آمده و خوانندگان محترم بـراي آشـنايي بـيش   
 نقدنامة  ←. توانند به آن اثر مراجعه كنند مي او يها دگاهيدهاي فكري استيس و نقد تحليلي  زمينه

دكتر حسين كلباسي و ، به كوشش يمتون و كتب علوم انسان يبررس يگروه فلسفه و كلام شورا
 ).زير چاپ( 1392پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،  :پندجو، تهران ةملك

 .)45 :1382راسل، (بودن تجربة همة عرفا اشاره دارد  مشتركراسل نيز به  برتراند .2
عدم وجود ملاك منطقي و توجيه عقلاني،  .1: اين روش چهار اشكال مطرح شده است در مورد .3

عدم امكان احصاء مشـتركات تمـامي    .4مشكل دور،  .3و ابهام در تعريف،  ييگو يكلميل به  .2
 .)46 :1391حسيني، (اديان 
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 .سروش: بهاءالدين خرمشاهي، تهران ة، ترجمعرفان و فلسفه). 1379(ترنس استيس، والتر 
: احمدرضـا جليلـي، قـم    ةترجم ـ، ديـن  ةجستاري در فلسـف : زمان و سرمديت). 1388(ترنس استيس، والتر 

  .دانشگاه اديان و مذاهب
: مصطفي ملكيان، تهـران  ةاحمدرضا جليلي، ويراست ة، ترجمدين و نگرش نوين). 1390(ترنس استيس، والتر 
  .حكمت

انتشارات تحقيق و : ، تهرانهمايش جهاني حكمت مطهر،  »شناسي تربيتي انسان« ).1383( نيدحسيسحسيني، 
 .صدا ةتوسع
جسـتارهاي  پژوهشـي   ــ   علمـي  ة، مجل ـ»هاي مفهومي دين تحليل مؤلفه ةمقال«). 1391( نيدحسيس، حسيني

  .2 ، ش1س ، دين ةفلسف
 .ناهيد: نجف دريابندري، تهران ة، ترجممنطق عرفان و). 1382(برتراند راسل، 

 .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: عبدالرحيم گواهي، تهران ة، ترجمابعاد عرفاني اسلام). 1384( يمارشيمل، آنه 
  .هرمس: ، تهراناكهارت وحدت وجود به روايت ابن عربي و مايستر). 1391(قاسم كاكايي، 

  



 

  


